
یوحنا م᜛اشفه
م᜛اشفه کتاب درᗖاره چند ᡨᣍا᜛ن

تᘘعᘮد آنجا ᗷه مسیح ᗷه خود اᘍمان خاطر ᗷه که ᗺَطمُسمى نᚲᖔسد جᗬᖂره از را کتاب این رسول یوحَنّای
که است آن بر یوحنّا و هسᙬند ᡧ ᢕᣌسنگ ᢝᣍجفا تحت مسᘮحᘮان کتاب، این نᜡارش زمان در است. شده
کتاب ابتدای در دارد. نگه زنده دلشان در را امᘮد و نماᘍد ᘻشᗬᖔق ᗺاᘍداری ᗷه را آ نها کتاب این ᜇلمات ᗷا
م᜛اشفه ای کرد: درک مى شود ش᜛ل دو ᗷه را عᘘارت این مسیح.» عᛴسى «م᜛اشفه مى خوانᘮم: یوحنّا از
از منظور واقع در است. مسیح عᛴسى خود م᜛اشفه اینکه ᘍا و مى کند، عطا مسیح عᛴسى که است
ᗷه هم او تا است داده مسیح عᛴسى ᗷه خدا که است م᜛اشفه ای است. آن ᡧᣎمع دو هر عᘘارت این
دارد؛ وجود اصلى م᜛اشفه چهار کتاب این در اوست. خود م᜛اشفه م᜛اشفه، این و ᗷدهد. خادماᙏش
فصل از تارᗬــــخ، خداوند مقام عᛴسىدر ١٦ تا ٤ فصل از ᜇلᛴسا، خداوند مقام عᛴسىدر ٣ تا ١ فصل از
و خداوند مقام عᛴسىدر چهارم م᜛اشفهٔ در و ᗺادشاهان ᗺادشاه و رب الارᗖاب مقام عᛴسىدر ٢٠ تا ١٧
ᡨᣂشᛴب عᛴسىمسیح خداوندی پᛴشمى روᗬم، ᗷه م᜛اشفه کتاب در چه هر که ᛀسمى بᚑنᘮد مطلق. قادر
شده بᘮان نمادین ᡧᣍاᗖز قالب در رؤᗬاها و م᜛اشفات کتاب این در د. ᢕᣂمى گ قرار چشم مقاᗷل در ᡨᣂشᛴب و
و رمز از آᜯنده اعصار سایر مسᘮحᘮان برای امّا بود، درک عصرقاᗷل آن مسᘮحᘮان برای زᗖان این است.
ᢿًامᜇ کتاب مرکزی موضᖔع و پᘮام مى آᘍد، عمل ᗷه کتاب این از که ᡧᣍو᜵گونا ᢕᣂتفاس غم ᢕᣂعل است. راز
خواهد وز ᢕᣂپ شᘮطان، جمله از دشمنان، همه بر خداوند، ᠒مسیح واسطه ᗷه خدا سرانجام، است: روشن
ᜇامل وزی ᢕᣂپ ᗷه هنᜡام را جدᘍد ᡧ ᢕᣌزم و جدᘍد آسمان برᜇات و داد ᗺاداشخواهد خᚲᖔشرا وفادارانِ و شد

ᗷخشᘮد. خواهد آنان ᗷه
᠓لىᜇ تقسᘮم بندی

(١ :١ ‐٨) مقدمه ‐
(٣ :٢٢ تا ١ :٩) ᜇلᛴسا هفت ᗷه نامه و آغازᗬن رؤᗬای ‐

(٨ :١ تا ٤ :١) مُهر هفت ᗷا ᢔᣍکتا ‐
(١١ :١٩ تا ٨ :٢) شᚑپور هفت ‐

(١٣ :١٨ تا ١٢ :١) وحش دو و اژدها ‐
(١٥ :٨ تا ١٤ :١) گونا᜵ون رؤᗬاهای ‐
(١٦ :١ ‐٢١) خدا غضب جام هفت ‐

تا٢٠ :١٠) ١٧ :١) اᗷلᛴس و ᡧ ᢕᣌدروغ ᢔᣎن و وحش شکست و ᗷاᗷِل نابودی ‐
(٢٠ :١١ ‐١٥) ᢝᣍنها داوری ‐

(٢٢ :٥ تا ٢١ :١) جدᘍد اورشلᘮم و جدᘍد ᡧ ᢕᣌزم جدᘍد، آسمان ‐
(٢٢ :٦ ‐٢١) ᡧᣍاᘍاᗺ ᗷخش ‐

٣٥٨



٣٥٩ ١–٢ م᜛اشفه

ᢔᣍکتا در ᡧᣎمى بی که را «آنچه مى گفت: که ١١
نا، ᢕᣂاِسم فِسُس، ᠐ا ᜇلᛴسای هفت ᗷه و بنᚲᖔس
لائودᘍکᘮه و فᘮلادِلفᘮه ساردِس، ا، ᢕᣂاتᘮت پِرᜍاموم،

ᗷفرست.»
سخن من ᗷا که را ᢝᣍصدا آن تا برگشتم آنᜡاه ١٢
چراغدان هفت برگشتم، چون و بᙫینم؛ مى گᗬᖔد؛
را ᘍكى چراغدانها آن مᘮان در و ١٣ دᘍدم، طلا
تن بر ᗷلند ᢝᣍردا که اᙏسان‘ ’ᛀسر شᘮᙫه دᘍدم
بود. ᚽسته زرᗬّن شالى سᚑنه اش دور و داشت
برف، مثل بود، سفᘮد ᛀشم مᗬᖔــهایسرشچون ١٤
چون ᗺا یهاᛓش ١٥ آᘻش. شعله چون چشماᙏش و
ᗷاشد، شده تصفᘮه کوره در که ᘍافته صᘮقل برنج
در و ١٦ بود. ᚽسᘮار آبهای غرّش مثل صداᛓش و
دهاᙏش از و داشت ستاره هفت راسᙬش دست
چهره اش و مى آمد، ون ᢕᣂب ᡧ ᢕᣂت دمه ای دو ᢕᣂشمش

مى درخشᘮد. ᜇاملش قوّت در آفتاب چون
ᗺا یهاᛓش پᛴش مرده مثل دᘍدم را او ᡨᣎوق ١٧
گذاشته، من بر را راسᙬش دست او امّا افتادم.
که آن ١٨ آخر، و اوّل هستم من س، ᡨᣂم» گفت:
زنده اᗷد ᗷه تا اینک امّا بودم، مرده است. زنده
در را مردᜍان جهان و مرگ ᜇلᘮدهای و هستم

دارم. دست
هست آنچه دᘍده ای، را آنچه بنᚲᖔس ᛀس ١٩
آن راز ٢٠ شد. خواهد این از ᗷعد آنچه و
دᘍدی من راست دست در که ستاره هفت
هفت آن است: این طلا چراغدان هفت و
هفت آن و هسᙬند، ᜇلᛴسا هفت فرشتᜡان ستاره،

مى ᗷاشند.» ᜇلᛴسا هفت چراغدان،

فِسُس ᠐ا ᜇلᛴسای ᗷه
بنᚲᖔس: فِسُس ᠐ا در ᜇلᛴسای فرشته راست٢«ᗷه دست در ستاره هفت که را او ᜇلام

راه طلا چراغدان هفت مᘮان در و دارد خود
را تو ᗺاᘍداری و ᡫسختکوسى و اعمال ٢ مى رود.
کرد، ᡧᣍنمى توا تحمّل را ᗬران ᡫسر چگونه که مى دانم

مقدمه

ᗷخشᘮد او ᗷه خدا که عᛴسىمسیح، خادمان١م᜛اشفه ᗷه شود، واقع زود مى ᗷاᘍد را آنچه تا
خود فرشته فرستادن ᗷا را آن او سازد. آش᜛ار خود
آنچه هر بر که ٢ نمود، آش᜛ار یوحنا خادمش بر
مسیح عᛴسى شهادت و خدا ᜇلام بر ᡧᣎعᘍ دᘍد،
ᜇلام این کسىکه حال ᗷه خوشا ٣ گواهىمى دهد.
آن که آنان حال ᗷه خوشا و مى خواند را نبوّت
نᜡاه شده، نوشته آن در را آنچه و مى شنوند را

است. نزدᘍک وقت زᗬرا مى دارند؛

ᜇلᛴسا هفت ᗷه سلامها
هسᙬند: آسᘮا در که ᜇلᛴسا هفت ᗷه یوحنا، ٤

که او جانب از ᗷاد شما بر ᡨᣎسلام و فᘮض
که روح هفت از و مى آᘍد و بود و هست
آن مسیح، عᛴسى از و ٥ هسᙬند، او تخت پᛴش
فرمانروای و مردᜍان، از نخست زاده ، ᡧ ᢕᣌام شاهد

جهان. ᗺادشاهان
ما خود خون ᗷا و مى کند محᘘت را ما که او بر
ᗺدر و خدا برای را ما و ٦ رهانᘮد، گناهانمان از را
جلال او بر ᜇاهنان، و ᗺادشاهىساخت ᘍک خود،

. ᡧ ᢕᣌآم اᗷد. تا ᗷاد، قدرت و
خواهد را او چشمى هر و مى آᘍد ابرها ᗷا اینک ٧
طواᘍف همه و زدند؛ ه ᡧ ᢕᣂن را او که ᡧᣍآنا ᡨᣎح دᘍد،
ᡧ ᢕᣌچن و کرد. خواهند زاری و ناله وی برای ᡧ ᢕᣌزم

. ᡧ ᢕᣌآم بود. خواهد
خداوند آن مى گᗬᖔد ’ᘍا‘، و ’الف‘ هستم «مَن ٨

مطلق.» قادر آن مى آᘍد، و بود و هست که خدا

اᙏسان ᛀسر روᗬای
و رنجها در ᗬک ᡫسر که شما، برادر یوحنا، من ٩
ᗷه خاطر هستم، عᛴسى در استقامت و ᗺادشاهى
ᗺاتموس جᗬᖂره در عᛴسى شهادت و خدا ᜇلام
ᢝᣍصدا و شدم روح در خداوند، روز در ١٠ بودم.

ش ᘮدم ᛀشتسرخود از شᚑپور صدای چون ᗷلند
مى کردند. اعلان خدا را او و مى شدند جمع اطور ᢠᣂام معᘘد در سال هر اطوری ᢠᣂام مردم آن در که بود روزی آن منظور ١ :١٠

١٣ :٧ دانᘮال ١ :١٣
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پِرᜍاموم ᜇلᛴسای ᗷه
بنᚲᖔس: پِرᜍاموم در ᜇلᛴسای فرشته ᗷه و ١٢

مى گᗬᖔد: ᡧ ᢕᣌچن دارد، ᡧ ᢕᣂت دمه دو ᢕᣂشمش که او
تخت  که ᢝᣍجا ، ᡨᣎهس ساᜯن کجا مى دانم ١٣

نᜡاه  مح᜛م مرا نام وجود این ᗷا است. شᘮطان
روزهای در ᡨᣎح نکردی، ان᜛ار مرا اᘍمان و مى داری،
شما، مᘮان در که من وفادار شاهد آن آنᙬیᘛاس،

شد. کشته است، ساᜯن شᘮطان  که ᢝᣍجا
را ᡧᣍکسا آنجا در دارم. تو بر ᡨᣍایرادا امّا، ١٤
همان مى کنند، وی ᢕᣂپ ᗷلعام تعلᘮم از که داری
 اسرائᘮل ᡧᣎب راه در که آموخت را ᗷالاق که کسى
بتها ᗷه تقدᘍمى ᝹خورا از تا ᗷگذارد، ᡫلغزسى سنگ
، ᡧ ᢕᣌهمچن و ١٥ آورند. جا ᗷه ᡨᣎعف  ᢔᣍ و ᗷخورند
وی ᢕᣂپ نᘮکولایᘮان تعلᘮم از که داری را ᡧᣍکسا
تو نزد ᗷه زودی وگرنه کن، تᗖᖔه ᛀس ١٦ مى کنند.
خواهم آنها ᗷا دهانم ᢕᣂشمش ᗷا و آمد خواهم

جنگᘮد.
ᜇلᛴساها ᗷه روح که ᚽشنود دارد گوش که آن ١٧
’مَنّای‘ آن از او ᗷه آᘍد، غالب که هر مى گᗬᖔد. چه
خواهم سفᘮد

ᢇ
سنكى او ᗷه و داد خواهم ᡧᣛمخ

شده نوشته تازه ای نام سنگ آن بر که ᗷخشᘮد
آن که آن جز نمى داند را آن کس هیچ که است،

مى کند. درᗬافت را

ا ᢕᣂاتᘮت ᜇلᛴسای ᗷه
بنᚲᖔس: ا ᢕᣂاتᘮت در ᜇلᛴسای فرشته ᗷه و ١٨

ᢝᣍایهاᗺ آᘻشو شعله چون ᡧᣍچشما که ᛀسرخدا
مى گᗬᖔد: ᡧ ᢕᣌچن دارد، ᘍافته صᘮقل برنج چون
ᗺاᘍداری و خدمت و اᘍمان و محᘘت و اعمال ١٩
اوّل از بᛴش تو آخر اعمال اینکه و مى دانم، را تو

و مى خوانند رسول را خود که را ᡧᣍکسا لᘮکن
ᘍافته ای. دروغگو را آنان و آزموده ای نᛴسᙬند،
ᗷه و کرده ای استقامت صبورانه که مى دانم ٣

خسته و کرده ای تحمّل را  ها ᡨᣎسخ من نام خاطر
ᙏشده ای.

ᡧ ᢕᣌنخست محᘘت که دارم تو بر را ایراد این امّا ٤
کجا از که آور ᘍاد ᗷه ᛀس ٥ کرده ای. ترک را خود
آور. جا ᗷه را ᡧ ᢕᣌنخست اعمال و کن تᗖᖔه افتاده ای،
را چراغدانت و آمد خواهم تو نزد ، ᡧᣎنک تᗖᖔه ا᜵ر
ᜇارهای از که داری را این ولى ٦ جاᛓشبرمى دارم. از

ارم. ᡧ ᢕᣂب ᡧ ᢕᣂن من چنانکه اری، ᡧ ᢕᣂب نᘮکولایᘮان
ᜇلᛴساها ᗷه روح که ᚽشنود دارد گوش که آن ٧
خواهم عطا او ᗷه آᘍد، غالب که هر مى گᗬᖔد. چه
فردوسخداست، در که درختحᘮات از که کرد

ᗷخورد.

نا ᢕᣂاِسم ᜇلᛴسای ᗷه
بنᚲᖔس: نا ᢕᣂاِسم در ᜇلᛴسای فرشته ᗷه و ٨

ᡧ ᢕᣌچن شد، زنده و مُرد که آخر آن و اوّل آن
ثروتمند لᘮکن مى دانم، را تو فقر و رنج ٩ مى گᗬᖔد:
که ᡧᣍآنا تهمت های از هستم ᢔᣂخ ᗷا و ᡨᣎهس
کنᛴسه ᗷلᝃه نᛴسᙬند، و مى خوانند یهود را خود
س. ᡨᣂم کشᘮد، خواهى که ᢔرنحى از ١٠ شᘮطانند!
خواهد زندان ᗷه را شما از ᡧبرحى اᗷلᛴس اینک
خواهᘮد آزار روز ده و شᗬᖔد آزموده تا انداخت
تاجحᘮات من که ᗷمان مرگوفادار ᗷه تا لᘮکن دᘍد.

داد. خواهم تو ᗷه را
ᜇلᛴساها ᗷه روح که ᚽشنود دارد گوش که آن ١١
ر ᡧصر دوّم مرگ از آᘍد، غالب که هر مى گᗬᖔد. چه

دᘍد. نخواهد

که بودند «نᘮکولاس» نام ᗷه شخصى و ᢕᣂپ نᘮکولاوᗬان که مى گᗬᖔند هیپولیتوس و آیرنیوس مانند ᜇلᛴسا ᗺدران از ᡧبرحى ٢ :٦
بود. شده انتخاب شماس هفت از ᘍكى عنوان ᗷه ۶:۵ رسولان اعمال در که ᗷاشد انطاᘮᜯه از نᘮکولاس همان است ممکن
قطعىنᛴست. موضᖔع این ᡧحىᗬتار صحت البته داد. تروᗬــــج تعالᘮمىنادرسترا و منحرفشد اᘍمان از او رواᘍت ها، ᡧبرحى طبق
ᡧ ᢕᣌچن مى توان ᜇلᛴسا اولᘮه ᗺدران نوشته های و ᡧ ᡨᣌم از اما نمى دهد، گروه این تعالᘮم درᗖاره زᗬادی کتاب مقدسجزئᘮات هرچند
مى داᙏسᙬند. مجاز را ᗷت ها برای  شده ᡧᣍاᗖᖁق گوشت های خوردن سازشمى کردند، ᡨᣎت پرسᗷ و ᡨᣚاخلا فساد ᗷا آنها که فهمᘮد

مى گذاشᙬند. ᗺا زᗬر را مسᘮحى
ᢇ

زندكى قداست و مى دادند ادامه گناه ارت᜛اب ᗷه داده، قرار بهانه  را فᘮض
ᢝᣍکفرگو ،

ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در ٢ :٩
٦ :٢ ᡨᣚاورᗺ ٢ :١٥
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لᘘاس که داری ساردِس در نفر چند هنوز امّا ٤
راه من ᗷا سفᘮد لᘘاس در و نکرده اند آلوده را خود
که هر ᛀس ٥ هسᙬند. لایق که زᗬرا رفت، خواهند
و شد خواهد ملᛞّس سفᘮد جامه ᗷه آᘍد، غالب
نمود، نخواهم محو حᘮات ᡨᣂدف از هرگز را او نام
اقرار فرشتᜡاᙏش و ᗺدرم حضور در را نامش ᗷلᝃه
روح که ᚽشنود دارد گوش که آن ٦ کرد. خواهم

مى گᗬᖔد. چه ᜇلᛴساها ᗷه

فᘮلادِلفᘮه ᜇلᛴسای ᗷه
بنᚲᖔس: فᘮلادِلفᘮه ᜇلᛴسای فرشته ᗷه و ٧

داوود ᜇلᘮد که آن است، حق و قدّوس که آن
نخواهد هیچ کس و مى گشاᘍد که آن دارد، را
گشود، نخواهد هیچ کس و مى بندد و ᚽست،
دری اینک مى دانم. را تو اعمال ٨ مى گᗬᖔد: ᡧ ᢕᣌچن
هیچ کسقادر که گذاشته ام تو پᛴشروی گشوده
داری، ᜇمى قدرت که مى دانم بᙫندد. را آن نᛴست
ان᜛ار مرا نام و داشته ای نᜡاه مرا ᜇلام کنون تا و
شᘮطانند کنᛴسه از که را ᡧᣍآنا اینک ٩ نکرده ای.
دروغ ᗷلᝃه نᛴسᙬند، و مى خوانند یهود را خود و
که نمود خواهم وادار را اᛓشان اینک، مى گᗬᖔند،
اᛓشان و کنند سجده تو ᗺایهای پᛴش و بᘮایند
داشته ام. دوست را تو من که داᙏست خواهند
کرده ای، حفظ ᗺاᘍداری در مرا ᜇلام که آنجا از ١٠
جهان ᜇل بر که امتحان ساعت از را تو ᡧ ᢕᣂن من
محفوظ بᘮازماᘍد، را ᡧ ᢕᣌزم ساᜯنان تا آمد خواهد

داشت. خواهم
مح᜛م داری، آنچه ᗷه مى آᘍم. ᗷه زودی ١١
غالب که هر ١٢ د. ᢕᣂنگ را تو تاج کسى تا ᗷچسب
ساخت، خواهم خداᘍم معᘘد در ᡧᣍستو را او آᘍد،
خداᘍم نام من و کرد نخواهد ترک را آنجا هرگز و
جانب از که را جدᘍد اورشلᘮم خداᘍم شهر نام و را
را خود جدᘍد نام و مى شود، نازل آسمان از خدا
ᚽشنود دارد گوش که آن ١٣ نوشت. خواهم او بر

مى گᗬᖔد. چه ᜇلᛴساها ᗷه روح که

زن آن ᗷا که دارم تو بر را ایراد این امّا ٢٠ است.
و مى خواند نᘮᙫه را خود که ᡧᣎمى ک مدارا نام ایزاᗷل
مرتکب تا مى کند ᜍمراه مرا خادمان خود تعلᘮم ᗷا
ᗷخورند. بتها ᡧᣍاᗖᖁق ᝹خورا از و شوند ᡨᣎعف  ᢔᣍ
نمى خواهد امّا کند، تᗖᖔه تا داده ام مهلت او ᗷه ٢١
ᗷه را او اینک ٢٢ کند. تᗖᖔه خود ᡨᣎعف  ᢔᣍ از که
او ᗷا که را ᡧᣍآنا و انداخت خواهم بᘮماری ᡨᣂسᚽ
مگر افکند، خواهم عظᘮم ᢔرنحى در مى کنند، زنا
ᗷه را او فرزندان و ٢٣ کنند. تᗖᖔه او ᜇارهای از اینکه
خواهند ᜇلᛴساها همه آنᜡاه رسانᘮد. خواهم قتل
و اف᜛ار و دلها ᜇاوشگر هستم من که داᙏست
داد. خواهم اعمالش مطابق شما از ᘍک هر ᗷه
را تعلᘮم این که ا، ᢕᣂاتᘮت در شما ᗷقᘮه ᗷه امّا ٢٤
چنانکه را هایعمیقشᘮطان‘ ᡧ ᢕᣂچ’ و نمى دارᗬد نᜡاه
که مى گᗬᖔم، شما ᗷه نᘮاموخته اᘍد، مى گᗬᖔند، ᡧعصىᗷ
آنچه ᗷه ᗷلᝃه ٢٥ نمى گذارم. دᘍگر ᗷاری شما بر

بᘮاᘍم. من تا ᗷچسᘮᙫد مح᜛م دارᗬد،
نᜡاه آخر ᗷه تا مرا اعمال و آᘍد غالب که هر ٢٦

ᗷخشᘮد، خواهم اقتدار ملتها بر را او دارد،
خواهد ᡧᣍمرا᜛ح آنان بر ᡧ ᢕᣌآهن عصای ᗷا او و ٢٧
نمود، خواهد خُرد ᜍِلى کوزه چون را آنان و کرد؛
ᘍافته ام. ᗺدرم از را اقتدار این خود من همچنانکه
که آن ٢٩ ᗷخشᘮد. خواهم را صبح ستاره او ᗷه و ٢٨
مى گᗬᖔد. چه ᜇلᛴساها ᗷه روح که ᚽشنود گوشدارد

ساردِس ᜇلᛴسای ᗷه
بنᚲᖔس: ساردِس در ᜇلᛴسای فرشته ᗷه دارد،٣و را ستاره هفت و خدا روح هفت که آن

معروف این ᗷه مى دانم. را تو اعمال مى گᗬᖔد: ᡧ ᢕᣌچن
آنچه و شو بᘮدار ٢ مرده ای. امّا زنده ای، که ᡨᣎهس
استوار است، مرگ حال در و مانده ᡨᣚاᗷ که را
نᘮافتم. ᜇامل خداᘍم نزد را تو اعمال که زᗬرا گردان!
آن آور؛ ᘍاد ᗷه ش ᘮده ای، و ᘍافته را آنچه ᛀس ٣
چون ᙏشوی، بᘮدار ا᜵ر کن. تᗖᖔه و دار نᜡاه را
سراغت ᗷه که را ساعت آن تو و آمد خواهم دزد

داᙏست. نخواهى مى آᘍم،
ᡧᣍاᘘش ، ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در ٢ :٢٧
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و ٥ بود. تاجهایطلا برسراᛓشان و بودند ᙏشسته
صداهای و غرّش و صاعقه درخشش تخت، از
مشعل هفت تخت، جلوی در و برمى خاست رعد
پᛴش و ٦ مى ᗷاشند. خدا هفتروح که بود مشتعل
مانند بود، شᛴشه از ᢝᣍاᗬدر چون ی ᡧ ᢕᣂچ تخت،

ᗷلور.
چهار آن، سمت هر در تخت، اطراف در و
چشمان ᛀسᗷه پᛴشو از که مى ᗷاشند زنده موجود
و ᢕᣂش مانند اوّل، زنده موجود ٧ هسᙬند. پُر
زنده موجود و گوساله مانند دوّم زنده موجود
زنده موجود و داشت اᙏسان چون ᡨᣍصور سوّم
چهار آن و ٨ بود. پرواز در ᢔᣍعقا مانند چهارم
و داشت ᗷال شش آنها از هᗬ ᖁک زنده، موجود
و بودند، چشمان از پُر درون، در و دور تا دور

: ᡧ ᡨᣌگف از نمى اᛓسᙬند ᗷاز شᘘانه روز
است قدّوس قدّوس، «قدّوس،
مطلق، قادر خدای خداوند
مى آᘍد.» و هست و بود که

عزّت و جلال موجوداتزنده، آن که زمان هر ٩

اᗷد ᗷه تا که مى کنند ᡧ ᢕᣌشᙏ تخت آن نثار سᘛاس و
آن پᛴشروی ᢕᣂپ چهار بᛴستو آن ١٠ است، زنده
است، زنده اᗷد ᗷه تا که را او و مى افتند ᡧ ᢕᣌشᙏ تخت
انداخته، تخت پᛴش را تاجهاᛓشان و مى پرسᙬند

مى گᗬᖔند:
ما، خدای و خداوند «ای ١١

، ᡨᣍقدر و عزّت و جلال اوار ᡧسر تو
آفᗬᖁده ای را ᡧ ᢕᣂچ همه تو که زᗬرا
ᘍافتند ᡨᣎهس آنها تو اراده ᗷه و

شدند.» آفᗬᖁده و

برّه و طومار
ᡧ ᢕᣌشᙏ تخت آن راست دست در روی٥آنᜡاه و ᛀشت بر ᢝᣍنوشته ها ᗷا دᘍدم طوماری
فرشته ای و ٢ مُهر. هفت ᗷه شده مُهر و آن
مى کرد: ندا ᗷلند صدای ᗷه که دᘍدم ومند ᢕᣂن
ᡧ ᡨᣌشکس و طومار گشودن اوار ᡧسر که «کᛴست
نه آسمان، در نه هیچ کس، و ٣ مُهرهاᛓشᗷاشد؟»

لائودᘍکᘮه ᜇلᛴسای ᗷه
بنᚲᖔس: لائودᘍکᘮه ᜇلᛴسای فرشته ᗷه و ١٤

ابتدای که آن حق، و ᡧ ᢕᣌام شاهد آن ، ᡧ ᢕᣌآم آن
را تو اعمال ١٥ مى گᗬᖔد: ᡧ ᢕᣌچن خداست، خلقت
ا᜛ᘍاش گرم. نه و سردی نه که مى دانم مى دانم؛
نه ولرمى، چون ᛀس ١٦ گرم. ᘍا بودی سرد ᘍا
کرد. خواهم تف دهانم از را تو سرد، نه و گرم
ᗷه و اندوخته ام مال ”دولتمندم؛ : ᢝᣍمى گو زᗬرا ١٧
و ᗷدᗷخت که ᡧᣍنمى دا و نᛴستم.“ محتاج ی ᡧ ᢕᣂچ
. ᡨᣎهس عᗬᖁان و کور و تنگدست و ᡧ ᢕᣂاسف انگ
تصفᘮه طلای من از که مى کنم نصᘮحت را تو ١٨
ᗷه و شوی؛ دولتمند تا ᗷخری را آᘻش ᗷه شده
 ات ᡧᣍاᗬᖁع م ᡫسر تا گردی ملᛞس سفᘮد، لᘘاس های
ᗷگذاری خود چشمان بر تا مرهم، و ᙏشود؛ دᘍده

شوی. بᚑنا و
و تᗖᖔیخ مى دارم، دوست که را ᡧᣍکسا من ١٩
اینک ٢٠ کن. تᗖᖔه و شو غیور ᛀس تأدᘍبمى کنم.
مرا صدای کسى ا᜵ر مى کᗖᖔم. اᛓستاده در بر
و آمد خواهم درون ᗷه ᗷگشاᘍد، را در و ᚽشنود

من. ᗷا او و خورد خواهم غذا او ᗷا
ᗷا تا ᗷخشᘮد خواهم را او آᘍد، غالب که هر ٢١

آمدم غالب من چنانکه ب شᚑند، من تخت بر من
گوش که آن ٢٢ ᙏشستم. وی تخت بر ᗺدرم ᗷا و
مى گᗬᖔد.» چه ᜇلᛴساها ᗷه روح که ᚽشنود دارد

آسمان در ᡨᣎتخ
گشوده دری اینک و کردم نظر آن از چونᛀ٤س که را اوّل صدای آن و بود، آسمان در
که ش ᘮدم بود، گفته سخن من ᗷا شᚑپور ᗷانگ
این از ᗷعد که آنچه از تا بᘮا، ᗷالا اینجا «ᗷه گفت:
 درنگ ᢔᣍ ٢ دهم.» ᙏشان را تو شود، واقع مى ᗷاᘍد
کسىبر که دᘍدم آسمان در ᡨᣎتخ و شدم روح در
ظاهری ، ᡧ ᢕᣌشᙏ تخت آن و ٣ بود. تختᙏشسته آن
تخت، دور و داشت عقیق و ᛓشم سنگ چون
داشت. زمرّد چون ظاهری که بود ᜇ ᡧمان ᢕᣌرنگ
بر و بود تخت چهار و بᛴست تخت، گردا᜵رد ٤
سفᘮد لᘘاس ᗷه ملᛞس ، ᢕᣂپ چهار و بᛴست آنها
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ᡧ ᢕᣌزم بر و آسمان در مخلوق هر که ش ᘮدم و ١٣
آنهاست، در که هرآنچه ᗷا درᗬا، در و ᡧ ᢕᣌزم زᗬر و

مى گᗬᖔند:
حرمت، و برکت را برّه و ᡧ ᢕᣌشᙏ «تخت

ᗷاد قدرت و جلال و
اᗷد.» ᗷه تا

آن و ،« ᡧ ᢕᣌآم» گفتند: زنده موجود چهار آن و ١٤
کردند. پرسᙬش و افتادند روی ᗷه ان ᢕᣂپ

مُهر هفت
گشود، را مُهر هفت آن از ᘍكى برّه که دᘍدم ᗷا٦و زنده موجود چهار آن از ᘍكى ش ᘮدم و
اینک و ٢ «بᘮا!» مى گᗬᖔد: رعد چون ᗷلند ᢝᣍصدا
او ᗷه و دارد، ᡧᣍماᜇ سوارش که دᘍدم سفᘮد ᢔᣎاس
غلᘘه تا آمد ون ᢕᣂب فاتحانه او و شد، داده ᢔتاحى

کند.
ᡧ ᢕᣌدوّم که ش ᘮدم گشود، را مُهر ᡧ ᢕᣌدوّم چون و ٣
ون ᢕᣂب دᘍگر ᢔᣎاس و ٤ «بᘮا!» گفت: زنده موجود
شد سوارشقدرتداده ᗷه و بود کهسرخ گون آمد
قتل ᗷه را ᘍکدᘍگر مردم تا بردارد ᡧ ᢕᣌزم از را صلح تا

شد. داده بزرگ ی ᢕᣂشمش او ᗷه و برسانند
که ش ᘮدم گشود، را مُهر ᡧ ᢕᣌسوّم چون و ٥
دᘍدم، و «بᘮا!» مى گᗬᖔد: زنده موجود ᡧ ᢕᣌسوّم
دست در ᢝᣍترازو سوارش که سᘮاه ᢔᣎاس اینک،
ی ᡧ ᢕᣂچ زنده موجود چهار آن مᘮان از و ٦ داشت.
پᘮمانه «ᘍک مى گᗬᖔد: که ش ᘮدم ᢝᣍصدا ᗷه شᘮᙫه
ᘍک ᗷه جو، پᘮمانه سه و دینار، ᘍک ᗷه گندم،

مکن!» ضایع را اب ᡫسر و روغن و دینار؛
صدای گشود، را مُهر ᡧ ᢕᣌچهارم که هنᜡامى و ٧
مى گᗬᖔد: که ش ᘮدم را زنده موجود ᡧ ᢕᣌچهارم
که پᗬᖁده رنگ ᢔᣎاس اینک و کردم، نᜡاه و ٨ «بᘮا!»
او ᢠᣍ از مردᜍان جهان و داشت نام مرگ سوارش
شد داده قدرت ᡧ ᢕᣌزم ᘍک رᗖــع بر آنها ᗷه و مى آمد.
وحوش و ជمهل بᘮماری و قحطى و ᢕᣂشمش ᗷا تا

شند.
᠑
ᗷک را ᡧ ᢕᣌزم

را طومار که بود قادر ، ᡧ ᢕᣌزم زᗬر در نه و ، ᡧ ᢕᣌزم بر
ᗷلند صدای ᗷه من و ٤ کند. نظر آن در ᘍا ᗷگشاᘍد
اوار ᡧسر که ᙏشد ᘍافت هیچ کس زᗬرا مى گᚲᖁستم،
ᘍكى و ٥ ᗷاشد. آن در کردن نظر ᘍا طومار گشودن
ᢕᣂش اینکآن مᘘاش. «گᗬᖁان گفت: من ᗷه ان ᢕᣂپ از

است، آمده غالب داوود، رᚲشه آن یهودا، قبᘮله
ᗷگشاᘍد.» را آن مُهر هفت و طومار تا

در و زنده موجود چهار آن و تخت مᘮان در و ٦
ᡧᣍاᗖᖁق ᢝᣍگو که دᘍدم اᛓستاده برّه ای ان، ᢕᣂپ مᘮان
که داشت هفتچشم و هفتشاخ و ᗷاشد شده
فرستاده ᡧ ᢕᣌزم تمام ᗷه که هسᙬند خدا روح هفت
آن راست دست از را طومار آمده، و ٧ شده اند.
آن گرفت، را طومار چون و ٨ گرفت. ᡧ ᢕᣌشᙏ تخت
در ᢕᣂپ چهار و بᛴست آن و زنده موجود چهار
در

ᢇ
چنكى آنها از ᘍک هر و افتادند برّه حضور

که داشᙬند ᗷخور از پُر ᢝᣍطلا ᜇاسه ای و دست
سرودند تازه سرودی و ٩ است. ᡧ ᢕᣌمقدس دعاهای

مى گفتند: و
طومار ᡧ ᡨᣌگرف اوار ᡧسر «تو

، ᡨᣎهس آن مُهرهای گشودن و
شدی، ᡧᣍاᗖᖁق که زᗬرا

را مردم خود خون ᗷا و
ملت، و قوم و زᗖان و قبᘮله هر از

خᗬᖁدی؛ خدا برای
ما خدای برای را آنان و ١٠

ᜇاهنان. و ساخته ای ᗺادشاهى ᘍک
ᡧ ᢕᣌزم بر اᛓشان و

کرد.» خواهند سلطنت
را ᚽسᘮار فرشتᜡان صدای و کردم نظر آنᜡاه ١١
ان ᢕᣂپ و موجوداتزنده تختو گردا᜵رد که ش ᘮدم
هزار هزاران و رور

᠑
ک رورها

᠑
ک آنها شمار و بودند

مى گفتند: ᗷلند صدای ᗷا که ١٢ بود.
شده ᡧᣍاᗖᖁق بره آن است اوار ᡧسر»

، ᢝᣍتوانا و ح᜛مت و دولت و قدرت که
بᘮاᗷد.» را برکت و جلال و حرمت و

است ᡨᣂلی ᘍک معادل تقᘘᗬᖁا که شده برده ᜇار ᗷه «خᘮ ᗬᖔُکس» واژه ، ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در ٦ :٦
بود معمولى ᜇارگر ᘍک دستمزد روز ᘍک معادل که رومى سکه ای ٦ :٦
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چهار و چهل و صد مُهرشدᜍان شماره که ش ᘮدم
بود.  اسرائᘮل ᡧᣎب قᘘاᘍل تمامى از هزار

شدند، مُهر هزار دوازده یهودا قبᘮله از ٥
هزار، دوازده ، ᡧ ᢕᣌᗖᖔئ ᠒ر قبᘮله از و
هزار، دوازده جاد، قبᘮله از و

هزار، دوازده ، ᢕᣂش
᠐ا قبᘮله از و ٦

هزار، دوازده نَفتالى، قبᘮله از و
هزار، دوازده مََ سه، قبᘮله از و

هزار، دوازده شَمعون، قبᘮله از و ٧
هزار، دوازده لاوی، قبᘮله از و
هزار، دوازده ᛓِسا᝗ار، قبᘮله از و

هزار، دوازده ᗖولون، ᠒ز قبᘮله از و ٨
هزار، دوازده یوسف، قبᘮله از و

شدند. مُهر هزار دوازده ᡧ ᢕᣌامᘮ ِب قبᘮله از و

ت
᠓
مل هر از عظᘮم انبوهى

که عظᘮم انبوهى اینک که دᘍدم آن از ᛀس ٩
ت
᠓
مل هر از شمرد، نمى تواᙏست را آنان هیچ کس

پᛴشᜡاه در و تخت پᛴش زᗖان و قوم و طاᘍفه و
دست، ᗷه نخل شاخه و سفᘮد ردای ملᛞّسᗷه برّه،
مى زدند فᗬᖁاد ᗷلند صدای ᗷه و ١٠ بودند. اᛓستاده
تخت بر که ماست، خدای آنِ از «نجات که:

است.» بره آنِ از و ᙏشسته؛
گردا᜵رد و تخت گردا᜵رد فرشتᜡان، همه و ١١
در و بودند؛ اᛓستاده زنده موجود چهار و ان ᢕᣂپ
پرسᙬشکرده، را خدا و افتادند روی پᛴشتختᗷه

گفتند: ١٢
اᜯرام سᘛاسو ح᜛متو و جلال برکتو ! ᡧ ᢕᣌآم»
اᗷدالاᗷاد. تا ᗷاد، را ما خدای ᢝᣍتوانا و قدرت و

«! ᡧ ᢕᣌآم
پرسᘮد: من ᗷه خطاب ان ᢕᣂپ آن از ᘍكى آنᜡاه ١٣
و کᛴسᙬند دارند، تن ᗷه سفᘮد ردای که «اینان
تو آقا، «ای گفتم: او ᗷه ١٤ آمده اند؟» کجا از
که کسانند همان «اینان گفت: مرا او و «. ᡧᣍمى دا
را خود رداهای و آمده اند ون ᢕᣂب عظᘮم عذاب از
این از ١٥ کرده اند. سفᘮد و شسته اند برّه خون در

هسᙬند، خدا تخت پᛴشᜡاه در رو

زᗬر در گشود، را پنجم مُهر که هنᜡامى ٩

خدا ᜇلام برای که دᘍدم را ᡧᣍکسا نفوس قᗖᖁانᜡاه،
بودند. شده کشته داشᙬند، که ᡨᣍشهاد برای و
«ای که: مى زدند فᗬᖁاد ᗷلند صدای ᗷه اᛓشان ١٠
كى ᗷه تا برحق، ای قدّوس، ای مقتدر، خداوند
ساᜯنان از را ما خون انتقام و ᢝᣍنمى نما داوری
ᢝᣍردا آنها، ᘍکاز هر ᗷه آنᜡاه ١١ ؟» ᡫنمى کسى ᡧ ᢕᣌزم

دᘍگر ᜇمى تا شد گفته اᛓشان ᗷه و شد داده سفᘮد
مى ᗷاᘍد که برادراᙏشان و هم᜛اران شمار تا بᘮارامند

گردد. ᜇامل شوند، کشته آنان چون
دᘍدم گشود، را مُهر ᡧ ᢕᣌششم که هنᜡامى و ١٢
چون آفتاب و داد روی عظᘮم زلزله ای اینک که
خون چون ماه، قرص و شد، سᘮاه ᛀشمى، ᗺلاس
افتادند، ᡧ ᢕᣌزم بر آسمان ستارᜍان و ١٣ گشت.
ᗷه  اش ᡧᣍزمستا میوه که ی ᢕᣂانج درخت مانند
طوماری چون آسمان و ١٤ مى رᗬزد. تندᗷادی ت᜛ان
از جᗬᖂره  و کوه هر و گردᘍد زاᘍل شده، پᘮچᘮده

شد. برداشته خود جای
سپهسالاران و بزرᜍان، و ᡧ ᢕᣌزم ᗺادشاهان آنᜡاه ١٥
آزاد هر و غلام هر و قدرتمندان، و دولتمندان و
کوهها صخره های مᘮان در و غارها در را خود
مى گفتند: صخره ها و کوهها ᗷه و ١٦ کردند. پنهان
و ᡧ ᢕᣌشᙏ تخت آن صورت از را ما و بᘮفتᘮد ما «بر
بزرگ روز که زᗬرا ١٧ کنᘮد. پنهان برّه غضب از
بتواند که کᛴست و است رسᘮده آنان غضب

ᗷاᛓستد؟»

اسرائᘮلى هزار چهار و چهل و صد شدن مُهر
چهارگوشه در فرشته چهار دᘍدم آن، از ᗷازمى دارندᛀ٧س را ᡧ ᢕᣌزم ᗷاد چهار و اᛓستاده اند ᡧ ᢕᣌزم
نوزد. ᡨᣎدرخ هیچ و درᗬا و خشكى بر ᗷادی هیچ تا
طلᖔع محل از که دᘍدم دᘍگر فرشته ای آنᜡاه ٢
و بود. او ᗷا زنده خدای مُهر و مى آمد ᗷالا آفتاب
ᘍافته قدرت که فرشته چهار آن ᗷه ᗷلند صدای ᗷه
کرد ندا رسانند، آسᛴب درᗬا و خشكى ᗷه بودند
نرسانᘮد آسᛴب درختان و درᗬا و خشكى «ᗷه ٣ که:
آنᜡاه ٤ زنᘮم.» مُهر خداᘍمان بندᜍان ᡧᣍشاᛴپ بر تا
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مثل ی ᡧ ᢕᣂچ و نواخت، را شᚑپورش دوّم فرشته ٨
افکنده درᗬا ᗷه آᘻش، ᗷه مشتعل بزرگ، کوهى
سوّم ᘍک و ٩ گردᘍد. خون درᗬا سوّم ᘍک و شد
 ها ᡨᣎکش سوّم ᘍک و مُردند درᗬا زنده موجودات

شدند. منهدم
ستاره ای و نواخت، را شᚑپورش سوّم فرشته ١٠
و آمد فرود آسمان از سوزان مشعلى چون عظᘮم
آب چشمه های و رودخانه ها از ᘍکسوّم روی بر
ᘍک و مى ᗷاشد، ᡧ ᢕᣌفسَ ت ᠐ا’ ستاره آن نام ١١ افتاد.
تلخ که آبها از ᚽسᘮار مردمان و شد. تلخ آبها سوّم

مُردند. بود، شده
ᘍک و نواخت، را شᚑپورش چهارم فرشته ١٢
را ستارᜍان ᘍکسوّم و ماه ᘍکسوّم و آفتاب سوّم
و شود تارᗬک  شان ᢝᣍروشنا سوّم ᘍک تا زد، ᗖه ᡧصر
. ᡧ ᢕᣂن شب سوّم ᘍک و گردد  نور ᢔᣍ روز سوّم ᘍک

آسمان در که ᢔᣍعقا ش ᘮدم و کردم نᜡاه آنᜡاه ١٣
وای، «وای، که: زد فᗬᖁاد ᗷلند صدای ᗷه مى پᗬᖁد،
شᚑپورهای صدای سᛞب ᗷه ، ᡧ ᢕᣌزم ساᜯنان بر وای

بنوازند.» مى ᗷاᘍد که دᘍگر فرشته سه آن
من و نواخت، را شᚑپورش پنجم فرشته افتاده٩و ᡧ ᢕᣌزم ᗷه آسمان از که دᘍدم را ستاره ای
چاه او ٢ بود. شده داده او ᗷه هاوᗬه چاه ᜇلᘮد و بود
کوره ای دود چون دودی آن از و گشود، را هاوᗬه
تارᗬک چاه دود از هوا و آفتاب و برخاست عظᘮم
ᡧ ᢕᣌزم روی ᗷه ملخها دود، مᘮان از و ٣ گشت.
ᡧ ᢕᣌزم قدرتعقᗖᖁــهای چون ᡨᣍقدر آنها ᗷه و آمدند
ه های ᡧ ᢔᣂس ᗷه که شد گفته آنها ᗷه و ٤ شد، داده
نرسانند، آسᛴب ، ᡨᣎدرخ ᘍا گᘮاه هیچ ᗷه نه و ᡧ ᢕᣌزم
را خدا مُهر که آسᛴبرسانند ᡧᣍکسا ᗷه فقط ᗷلᝃه
شد داده اجازه آنها ᗷه و ٥ ندارند.  شان ᡧᣍشاᛴپ بر
لᘮکن دهند، شکنجه ماه پنج برای را کسان آن که
نᛴش شکنجه ᗷه اᛓشان شکنجه  و نکشند را آنان
در و ٦ ᗷگزد. را اᙏسان که هرᜍاه مى ماند، عقرب
آن امّا کرد، خواهند طلب را مرگ مردم روزها آن

معᘘدشخدمتمى کنند؛ در را او شᘘانه روز و
خود حضور ᗷا ، ᡧ ᢕᣌشᙏ تخت آن و

مى دهد. پناه را اᛓشان
شد، نخواهند گرسنه هرگز دᘍگر و ١٦

گردᘍد، نخواهند ᘻشنه هرگز و
سوزان گرمای هیچ نه و آفتاب نه دᘍگر و

رسانᘮد. خواهد آسᛴب را اᛓشان
تخت، مرکز در برهّ  زᗬرا ١٧
بود، خواهد آنان شᘘان

حᘮات آب چشمه های ᗷه را آنان و
کرد. خواهد ᢝᣍراهنما

آنان چشم از را اشكى هر خدا و
نمود.» خواهد ᝹اᗺ

طلا مجمر و هفتم مُهر
حدود گشود، را هفتم مُهر برّه که و٨هنᜡامى ٢ شد. ساᜯن آسمان بر سکوت نᘮم ساعت
خدا پᛴشᜡاه در که دᘍدم را فرشته هفت آن

شد. داده شᚑپور هفت آنان ᗷه و مى اᛓسᙬند،
پᛴش طلا از مجمری ᗷا آمده دᘍگر فرشته ای و ٣
تا شد داده ᚽسᘮار ᗷخور او ᗷه و اᛓستاد قᗖᖁانᜡاه
زرᗬن قᗖᖁانᜡاه بر ᡧ ᢕᣌمقدس همه دعاهای ᗷا را آن
دعاهای ᗷا ᗷخور دود و ٤ کند. تقدᘍم تخت پᛴش
ᗷالا خدا حضور ᗷه فرشته آن دستهای از ᡧ ᢕᣌمقدس
از را آن و گرفت را مجمر فرشته آنᜡاه ٥ رفت.
غرّش و انداخت، ᡧ ᢕᣌزم بر و کرد پُر قᗖᖁانᜡاه آᘻش

زلزله. ᘍک و برقها و صداها و بود رعد

شᚑپور هفت
داشᙬند، را هفتشᚑپور که هفتفرشته آن و ٦

شدند. آنها ᡧ ᡨᣌنواخ آماده
آن، ᢠᣍ در و نواخت، را شᚑپورش اوّل فرشته ٧
رᗬخته ᡧ ᢕᣌزم بر و آمد خون ᗷا آᘻشآمᘮخته تگرگو
درختان سوّم ᘍک و سوخت ᡧ ᢕᣌزم سوّم ᘍک و شد

سوختند. ه ها ᡧ ᢔᣂس همه و سوختند

است تلخ ᚽسᘮار عصاره اش که است گᘮاهى ᡧ ᢕᣌافس ت ٨ :١١
 انتها ᢔᣍ چاه ، ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در ٩ :١
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ᢝᣍسرها ᗷا مارها شᘮᙫه دُمشان چون است، دُمشان
مى کنند. زخمى آنها ᗷه که است

ᙏشدند، کشته ᗷلاها این از  که ᡧᣍکسا ᗷقᘮه ٢٠
پرسᙬش از و نکردند تᗖᖔه خود دستهای اعمال ᢇاز
سنكى و ᡧ ᢕᣌبرنج و نقره و طلا بتهای و دیوها
راه نه و مى شنوند نه و مى بᚑنند نه که ᡧ ᢕᣌᗖᖔچ و
 ها ᡫسى

᠑
آدمک از ᡧ ᢕᣂن و ٢١ نکشᘮدند. دست مى روند،

تᗖᖔه خود دزدی های و  ها ᡨᣎعف  ᢔᣍ و جادوگری ها و
نکردند.

کوچک طومار و فرشته
که دᘍدم را دᘍگری ومند ᢕᣂن فرشته در١٠آنᜡاه پوشᘮده که مى آمد فرود آسمان از
چهره اش و سرش، فراز بر ᡧᣍماᜇ ᡧ ᢕᣌرنگ و بود، ابری
آᘻش. ستونهای ᗺایهاᛓشچون و بود آفتاب مانند
خود دست در گشوده و کوچک طوماری او ٢
بر را چᛡش ᗺای و درᗬا بر را راسᙬش ᗺای و داشت
غرّش چون ᗷلند ᢝᣍصدا ᗷه و ٣ گذاشت. خشكى
صدا ᗷه رعد هفت زد، فᗬᖁاد چون و زد. فᗬᖁاد ᢕᣂش
رعد هفت آن چون و ٤ گفتند. سخن در آمده
ᢝᣍصدا امّا شدم؛ ᡧ ᡨᣌنوش ᗷه آماده گفتند، سخن

هفت که را «آنچه مى گᗬᖔد: که ش ᘮدم آسمان از
منᚲᖔس.» را آنها و کن مُهر گفته اند، رعد

خشكى و درᗬا بر دᘍدم که فرشته  آن آنᜡاه ٥
کرد ᗷلند آسمان ᗷه را راسᙬش دست بود، اᛓستاده
که است زنده اᗷد ᗷه تا که او ᗷه خورد سوگند و ٦
در چه هر و ᡧ ᢕᣌزم و است آن در چه هر و آسمان
آفᗬᖁد را است، آن در چه هر و درᗬا و است آن
ᗷلᝃه ٧ بود. نخواهد ی ᢕᣂتأخ این از «بᛴش که:
نواخته هفتم فرشته شᚑپور چون که ᢝᣍروزها در
ᗷه چنانکه ᘍافت، خواهد تحقق خدا سّر شود،

است.» داده ᢔᣂخ انᘮᙫا، خود، خادمان
ᗷار بودم، ش ᘮده آسمان از که ᢝᣍصدا آن آنᜡاه ٨
در گشوده ᠒طومار آن و «برو گفت: من ᗷه دᘍگر

امّا کرد، خواهند مرگ آرزوی ᘍافت؛ نخواهند را
گᗬᖁخت. خواهد آنها از مرگ

آماده داشᙬند شᘘاهت ᢝᣍاسبها ᗷه ملخها آن و ٧
تاجهای شᘮᙫه بود ی ᡧ ᢕᣂچ سرشان بر جنگ. ᗷه
بود. اᙏسان چهره شᘘاهت ᗷه چهره هاᛓشان و طلا
ᢝᣍدندانها و داشᙬند زنان موی چون ᢝᣍــهاᗬᖔم ٨

چون داشᙬند سᚑنه پوشها و ٩ ان. ᢕᣂش دندان چون
چون ᗷالهاᛓشان صدای و ، ᡧ ᢕᣌآهن پوشهای سᚑنه
جنگ ᗷه که بود ᚽسᘮار اسبهای اراᗷه های غرّش
عقرب، چون داشᙬند ᢝᣍشهاᛴن و دُمها ١٠ ᚽشتابند.
مردم ᗷه ماه پنج که بود آن قدرت دُمهاᛓشان در و
فرشته که داشᙬند ᗺادشاهى و ١١ رسانند. آزار
و است، ᗷَدون‘ ᠐ا’ ᡧᣍا ᢔᣂع در وی نام که بود هاوᗬه

مى شود. نامᘮده ’آپولیون‘ ᡧᣍیونا در
‘ ᠒وای’ دو اینک است. گذشته اوّل ‘ ᠒وای’ ١٢

است. ᡨᣚاᗷ هنوز دᘍگر
من و نواخت، را شᚑپورش ششم فرشته و ١٣
پᛴشᜡاه در که زرᗬن قᗖᖁانᜡاه شاخ چهار از ᢝᣍصدا
که ششم فرشته آن ᗷه که ١٤ ش ᘮدم؛ خداست،
بر که را فرشته چهار «آن مى گᗬᖔد: داشت، شᚑپور
ᛀس ١٥ کن.» آزاد شده اند، ᚽسته رات

ُ
ف بزرگ رود

ᡧ ᢕᣌهم و ساعت ᡧ ᢕᣌهم برای که فرشته چهار آن
بودند، شده آماده سال ᡧ ᢕᣌهم و ماه ᡧ ᢕᣌهم و روز
و ١٦ ᗷکشند. را آدمᘮان سوّم ᘍک تا شدند آزاد
شماره من بود. مᘮلیون دوᚲست لشکرشان شماره

ش ᘮدم. را اᛓشان
سواراᙏشان و اسᘘان درᗖاره آنچه است این و ١٧
رنگ ᗷه ᢝᣍجوشنها که: دᘍدم خود رؤᗬای در که
تن ᗷه گوگردی زرد و کبود ᢔᣍآ و ᡫسىᘻآ سرخ
بود ان ᢕᣂش سرهای چون اسᘘان سرهای و داشᙬند
مى آمد. ون ᢕᣂب گوگرد و دود و آᘻش دهاᙏشان از و
از که گوگرد و دود و آᘻش ᗷلای سه این از ١٨
کشته آدمᘮان سوّم ᘍک مى آمد، ون ᢕᣂب دهاᙏشان
در و دهاᙏشان در اسᘘان قدرت زᗬرا ١٩ شدند.

نابودی ᡧᣎعᘍ ٩ :١١
نابودکننده ᡧᣎعᘍ ٩ :١١

هزار ده مرتᘘه هزار ده xدو ، ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در ٩ :١٦



٣٦٧ ١٠–١١ م᜛اشفه

مصر و سُدوم کناᘍه ᗷه که بزرگ شهر آن
 که ᢝᣍجا ماند؛ خواهد ᡧ ᢕᣌزم بر مى شود، خوانده
نᘮم، و روز سه تا ٩ شد. مصلوب خداوندشان
و زᗖان هر و طاᘍفه هر و قوم هر از مردمان
و کرد خواهند تماشا را آنان اجساد ت

᠓
مل هر

ᚽسᘛارند. ᢔᣂق ᗷه را اᛓشان ᗷدن های که نمى گذارند
شادیخواهند و ᡫآنانخوسى بر ᡧ ᢕᣌزم ساᜯنان و ١٠
فرستاد؛ خواهند هدᘍه ها ᘍکدᘍگر برای و نمود
ساخته معذب را ᡧ ᢕᣌزم ساᜯنان ، ᢔᣎن دو آن که زᗬرا

بودند.
از حᘮات دَم نᘮم، و روز سه از ᛀس امّا ١١
اᛓستادند ᗺایهـاᛓشان بر و شد وارد آنان ᗷه خدا
مشاهده را آنان که ᡧᣍکسا بر عظᘮم ترسى و
از ᗷلند ᢝᣍصدا آنᜡاه ١٢ شد. مستولى کردند،
ᗷالا اینجا «ᗷه مى گᗬᖔد: آنها ᗷه که ش ᘮدند آسمان
ᗷالا آسمان ᗷه ابر ᘍک مᘮان در آنان و بᘮایᘮد!»
و ١٣ کردند. مشاهده را آنها دشمناᙏشان و رفتند
و داد رخ عظᘮم ᡧ لرزه ای ᢕᣌزم ساعت، همان در
آن در نفر هزار هفت رᗬختو فرو شهر ᘍک دهم
گشته، ترسان ᗷازماندᜍان و شدند کشته ᡧ لرزه ᢕᣌزم

دادند. جلال را آسمانها خدای
سوّم ‘ ᠒وای’ اینک است. گذشته دوّم ‘ ᠒وای’ ١٤

آمد. خواهد ᗷه زودی

هفتم شᚑپور
و نواخت؛ را شᚑپورش هفتم فرشته آنᜡاه ١٥
مى گفت: که شد واقع آسمان در ᗷلند ᢝᣍصداها

ما خداوند آنِ از جهان، «سلطنت
است. شده او مسیح و

کرد.» خواهد سلطنت اᗷد ᗷه تا او و
خدا پᛴشᜡاه در که ᢕᣂپ چهار و بᛴست آن و ١٦
خدا و افتادند روی ᗷه مى ᙏشᚑنند، خود تختهای بر

گفتند: ١٧ کرده، پرسᙬش را
مى گᘮᗬᖔم سᘛاس را «تو

مطلق، قادر خدای خداوند ای
بودی. و ᡨᣎهس که

اᛓستاده خشكى و درᗬا بر که را فرشته آن دست
ᗷه و رفتم فرشته آن نزد ᗷه ᛀس ٩ «. ᢕᣂگᗷ است،
ᗷدهد. من ᗷه را کوچک طومار آن که گفتم او
درونت ᗷخور! و ᢕᣂگᗷ را «این گفت: مرا او و
عسل چون دهانت در امّا کرد، خواهد تلخ را
را کوچک طومار آن ᛀس ١٠ بود.» خواهد ᗬن ᢕᣂش
چون دهانم در خوردم. و گرفتم فرشته دست از
درونم خوردم، را آن ᡨᣎوق امّا بود، ᗬن ᢕᣂش عسل
درᗖاره ᗷاᘍد ᗷاز «تو شد: گفته من ᗷه و ١١ شد. تلخ
نبوّت ᚽسᘮار ᗺادشاهان و زᗖانها و تها

᠓
مل و مردمان

«. ᡧᣎک

شاهد دو
مثل ی ᢕᣂاندازه گ چوب ᘍک من ᗷه ١١ᡧآنᜡاه ᢕᣂبرخ» شد: گفته من ᗷه و شد داده عصا
آنجا پرسᙬندᜍان شماره و قᗖᖁانᜡاه و خدا معᘘد و
اندازه را معᘘد ᡧᣍو ᢕᣂب صحن ولى ٢ ، ᢕᣂگᗷ اندازه را
داده تها

᠓
مل ᗷه که زᗬرا بᘮانداز، قلم از را آن ، ᢕᣂمگ

دو و چهل را مقدّس شهر اᛓشان و است شده
شاهد دو ᗷه من و ٣ کرد. خواهند ᗺاᘍمال ماه
کرده، بَر در ᗺلاس که داد خواهم اجازه خود
این ٤ کنند.» نبوّت روز شصت دوᚲستو و هزار
چراغدان دو همان و زᗬتون درخت دو همان دو،
و ٥ مى اᛓسᙬند. ᡧ ᢕᣌزم خداوند حضور در که هسᙬند
از آᘻش برساند، آنها ᗷه ᢔᣎآسی ᗷخواهد کسى ا᜵ر
مى ᗷلعد. را دشمناᙏشان و مى رᗬزد ون ᢕᣂب دهاᙏشان
محکوم ᡧ ᢕᣌاینچن کند، آنان آزار قصد کسى ا᜵ر
که دارند قدرت آنان ٦ مى ᗷاشد. شدن کشته ᗷه
ᗷاران نبوᘻّشان روزهای در تا بᙫندند، را آسمان
تᘘدᘍل خون ᗷه را آن که دارند آبها قدرتبر و نᘘارد
هر ᗷه ᗷخواهند، که ᗷار چند هر را ᡧ ᢕᣌزم و کنند

سازند. مبتلا ᗷلا نᖔع
آن رسانند، اتمام ᗷه را خود شهادت چون و ٧
خواهد آنان ᗷا د، ᡧ ᢕᣂبرمى خ هاوᗬه از که وحش
خواهد را آنان شده، غالب آنان بر و جنگᘮد
مᘮدان در اᛓشان مرده ᗷدن های و ٨ کشت.

ᡧᣍروحا نظر از ، ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در ١١ :٨



١١–١٢ م᜛اشفه ٣٦٨

شد انداخته ᡧ ᢕᣌزم ᗷه شᘮطان
و م᜛ᘮائᘮل شد. بᗙᖁا آسمان در جنگ و ٧
فرشتᜡاᙏش و اژدها و جنگᘮدند اژدها فرشتᜡاᙏشᗷا
خوردند شکست امّا ٨ جنگᘮدند، آنان ᗷا متقاᗷلا
و ٩ ᙏشد. ᘍافت براᛓشان آسمان در ᡧᣍا᜛م دᘍگر و
مار همان شد، انداخته زᗬر ᗷه عظᘮم اژدهای
فᗬᖁب که دارد نام شᘮطان و اᗷلᛴس که قدᘍمى
انداخته ᡧ ᢕᣌزم بر او مى ᗷاشد. جهان تمامى دهنده

شدند. انداخته وی ᗷا ᡧ ᢕᣂن فرشتᜡاᙏش و شد
مى گفت: که ش ᘮدم آسمان در ᗷلند ᢝᣍصدا و ١٠
و ما، خدای ᗺادشاهى و قدرت و نجات «اᜯنون
مدّعى آن که زᗬرا است. فرارسᘮده او مسیح اقتدار
بر ما خدای پᛴشᜡاه در شᘘانه روز که ما برادران

شد. افکنده زᗬر ᗷه مى زند، تهمت آنان
ᜇلام ᗷه و بره خون وساطت ᗷه آنان و ١١
که زᗬرا آمده اند. غالب او بر خود شهادت
مرگ. ᗷه تا ᡨᣎح دوستنداشᙬند، را جان هایخود
ساᜯنان ای و آسمانها ای کنᘮد شادی ᛀس ١٢
اᗷلᛴس چون درᗬا، و ᡧ ᢕᣌزم ای تو، بر وای امّا آنها!
که زᗬرا است، آمده فرود شما بر عظᘮم خشم ᗷا

مى ᗷاشد.» کوتاه زماᙏش مى داند
ᗷه شد، افکنده ᡧ ᢕᣌزم ᗷه که دᘍد اژدها چون و ١٣
پرداخت. بود، ᛀسرزایᘮده فرزند که زن تعقᘮبآن
تا شد داده زن ᗷه بزرگ عقاب آن ᗷال دو امّا ١٤
بود، شده مهᘮا او برای که بᘮاᗷان در جاᜡᘍاهى ᗷه
زمانها و ᡧᣍزما مار، آن س ᡨᣂدس از دور تا کند پرواز
دهان از مار و ١٥ شود. نگهداری او از ᡧᣍم زماᘮن و
سᘮلاب تا رᗬخت زن آن ᢠᣍ در رود چون ᢔᣍآ خود
آمد زن ᘍاری ᗷه ᡧ ᢕᣌزم امّا ١٦ د. ᢔᣂب خود ᗷا را او
از اژدها که را رودی و گشود را خود دهان و
زن بر اژدها آنᜡاه ١٧ ᗷلعᘮد. بود، رᗬخته خود دهان
او فرزندان دᘍگر ᗷا تا شد روانه و گردᘍد ᡧ ᢕᣌخشمگ
شهادتعᛴسى و اطاعتمى کنند را خدا اح᜛ام که
درᗬا ساحل بر او ᛀس ١٨ ᗷجنگد. مى دارند، نᜡاه را

اᛓستاد. انتظار ᗷه

را خود عظᘮم قدرت که زᗬرا
گرفته ای دست ᗷه

کرده ای. آغاز سلطنت و
شدند، ᡧ ᢕᣌخشمگ قومها ١٨

رسᘮد، فرا تو خشم و
که رسᘮده مردᜍان برای زمان و

شوند، داوری
ᡧ ᢕᣌمقدس و انᘮᙫا تو، خادمان تا و
مى ترسند، تو نام از که ᡧᣍآنا و
ند، ᢕᣂگ ᗺاداش بزرگ، و خُرد از

گردند.» نابود ᡧ ᢕᣌزم کنندᜍان نابود و
و شد؛ گشوده آسمان در خدا معᘘد آنᜡاه ١٩

گردᘍد نماᘍان وی معᘘد درون در او عهد صندوق
تگرگ و ᡧ لرزه ᢕᣌزم و رعد غرّش و صداها و برقها و

شد. واقع ᡧ ᢕᣌسنگ

اژدها و زن

ظاهر آسمان در عظᘮم ᡨᣎعلام ماه١٢آنᜡاه و داشت تن ᗷه آفتاب که ᡧᣍز شد:
سرش. بر ستاره دوازده از ᢔتاحى و ᗺایهاᛓش زᗬر
زایᘮدن عذاب و زاᘍمان درد از و بود ᡧ ᡨᣌسᚽآ او ٢

ظاهر آسمان در دᘍگر ᡨᣎعلام و ٣ مى زد. فᗬᖁاد
سر هفت که سرخ گون عظᘮم اژدهای اینک شد:
بود. سرهاᛓش بر تاج هفت و شاخ، ده و داشت
کشᘮد ᡧ ᢕᣌایᗺ ᗷه را آسمان ستارᜍان دُمشᘍکسوّم ٤

در که زن آن پᛴشروی اژدها و رᗬخت. ᡧ ᢕᣌزم بر و
فرزندش بزاᘍد، چون تا اᛓستاد بود، زاᘍمان آستانه
عصای ᗷا که آورد، دنᘮا ᗷه ᛀسری زن آن ٥ بᘘلعد. را
فرزندش لᘮکن حکومتکند، قومها همه بر ᡧ ᢕᣌآهن
ᗷه زن و ٦ شد. رᗖوده او تخت نزد و خدا نزد ᗷه
کرده مهᘮا او برای خدا که ᢝᣍجا گᗬᖁخت، بᘮاᗷان
و دوᚲست و هزار مدت ᗷه او از آنجا در تا بود

شود. نگهداری روز شصت

کند ᡧᣍاᘘش ، ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در ١٢ :٥



٣٦٩ ١٣–١٤ م᜛اشفه

ᗷه را ساᜯناᙏش و ᡧ ᢕᣌزم و مى کرد، عمل حضورش
ᘍافته مهلᝃشبهبود زخم از که پرسᙬشوحشاوّل
ᗷه عظᘮم معجزات و ١٣ مى ساخت. وادار بود،
آسمان آᘻشاز مردم حضور در ᡨᣎح عملمى آورد،
که ᡨᣍمعجزا سᛞب ᗷه و ١٤ مى آورد. فرود ᡧ ᢕᣌزم بر
آورد، عمل ᗷه وحش آن حضور در داشت اجازه
که مى گفت آنها ᗷه و مى داد فᗬᖁب را ᡧ ᢕᣌزم ساᜯنان
زخمى ᢕᣂشمش ᗷه که ᚽسازند وحش آن از تمثالى
داده اجازه او ᗷه و ١٥ بود. زنده هنوز لᘮکن شده،
وحش تمثال تا ᗷدمد وحش آن تمثال در که شد
که ᡧᣍکسا همه که شود ᗷاعث و گᗬᖔد سخن
برسند. قتل ᗷه پرسᙬشنمى کردند، را وحش تمثال
و بزرگ و خُرد از را، کسان همه ، ᡧ ᢕᣌهمچن ١٦

بر تا وامى داشت را غلام و آزاد و ᢕᣂفق و ثروتمند
علامت خᚲᖔش ᡧᣍشاᛴپ بر ᘍا خود راست دست
علامت آن ᗷدون نتواند هیچ کس تا ١٧ گذارند.
وحش، آن نام علامت، آن و ᗷفروشد، ᘍا ᗷخرد
مى طلᘘد. ح᜛مت این و ١٨ مى ᗷاشد. او نام عدد ᘍا
محاسᘘه وحشرا آن عدد دارد، فهم که هر ᗷگذار
او عدد و است. اᙏسان عدد آن، که زᗬرا کند،

مى ᗷاشد. شش و شصت و ششصد

نفر هزار چهار و چهل و ᘍکصد و بره
کوه بر برّه اینک و کردم نظر و١٤آنᜡاه ᘍکصد وی ᗷا و بود اᛓستاده صهیون
او ᗺدر نام و او نام که نفر هزار چهار و چهل
از ᢝᣍصدا و ٢ داشᙬند. نوشته خود ᡧᣍشاᛴپ بر را
چون و ᚽسᘮار آبهای غرّش چون ش ᘮدم آسمان
ᗷه ش ᘮدم که ᢝᣍصدا آن و رعد؛ ᗷلند صدای
را خود چنگهای که مى ماند چنگ نوازان صدای
آن پᛴشᜡاه در تازه سرودی اᛓشان و ٣ بنوازند.
آن و زنده موجود چهار آن حضور در و تخت
سرود آن نتواᙏست هیچ کس و مى سرایᘮدند ان ᢕᣂپ
چهار و چهل و ᘍکصد آن جز ᗷه بᘮاموزد، را
اینان ٤ بودند. شده ᗷازخᗬᖁد ᡧ ᢕᣌزم از که نفر هزار
آلوده زنان ᗷا را خود که هسᙬند ᡧᣍکسا همان
که هسᙬند اینان و ᗷاᜯره اند. که زᗬرا ᙏساخته اند،

اول وحش
که مى آᘍد ون ᢕᣂب درᗬا از ᡫوحسى دᘍدم بر١٣و تاج ده ᗷا هفتسر، و داشت شاخ ده
و ٢ سرهاᛓش. بر ᡧ ᢕᣂکفرآم نامهای و شاخ هاᛓش؛
ᗺایهاᛓش و بود ᗺلنگ مانند دᘍدم که را وحش آن
اژدها و . ᢕᣂش دهان دهاᙏشمانند ᗺایخرسو مثل
اقتداری و داد او ᗷه را خود تخت و را خود قدرت
ᢝᣍگو او سرهای از ᘍكى ٣ ᗷخشᘮد. او ᗷه عظᘮم

ជمهل زخم آن امّا بود، برداشته ជمهل زخمى
و افتادند ت ᢕᣂح در ᡧ ᢕᣌزم تمامى و بود ᘍافته بهبود
پرسᙬشکردند، را اژدها و ٤ وحشرفتند. آن ᢠᣍ در
اᛓشان و بود داده وحش آن ᗷه را اقتدارش که زᗬرا
مانند «کᛴست مى گفتند: کرده، پرسᙬش را وحش
ᗷجنگد؟» او ᗷا بتواند که کᛴست و وحش این

ᡧ ᢕᣂآم ᢔᣂک سخنان که شد داده ᡧᣍوحشدها ᗷه و ٥
را خود اقتدار تا ᘍافت اجازه و ᗷگᗬᖔد، ᡧ ᢕᣂکفرآم و
ᗷه را خود دهان ᛀس ٦ برد. ᜇار ᗷه ماه دو و چهل
او، مسکن بر و او نام بر تا گشود خدا بر ᢝᣍکفرگو
ᗷه ᡧ ᢕᣌهمچن ٧ گᗬᖔد. کفر آسمان، ساᜯنان بر ᡧᣎعᘍ
آنها بر و ᗷجنگد ᡧ ᢕᣌمقدس ᗷا که شد داده اجازه او
ملت و طاᘍفه هر بر اقتدار او ᗷه و شود؛ وز ᢕᣂپ
او ᡧ ᢕᣌزم ساᜯنان همه و ٨ شد. داده قوم و زᗖان و
نامشان که ᡧᣍکسا همه ᡧᣎعᘍ پرسᘮᙬد، خواهند را
جهان آفᗬᖁ ش ᗷدو از که برّه حᘮات ᡨᣂدف آن در

است. ᙏشده ثᛞت بود، شده ᡧᣍاᗖᖁق
ᚽشنود: دارد کسىگوش ا᜵ر ٩

برود، اسارت ᗷه کسىمى ᗷاᘍد ا᜵ر ١٠
رفت. خواهد اسارت ᗷه

شود، کشته ᢕᣂشمش ᗷه کسىمى ᗷاᘍد ا᜵ر
شد. خواهد کشته ᢕᣂشمش ᗷه

اᘍمان. و ᗺاᘍداری ᗷه ᡧ ᢕᣌمقدس دعوت اینجاست

دوّم وحش
مى آᘍد ون ᢕᣂب ᡧ ᢕᣌزم از دᘍگر ᡫوحسى دᘍدم آنᜡاه ١١
اژدها مانند و داشت برّه شاخ های مثل شاخ دو و
در اوّل وحش اقتدار تمام ᗷا و ١٢ مى گفت. سخن
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اᛓشان حال  خوشاᗷه ᡨᣎراس «ᗷه گفت: روح و
که زᗬرا ᘍافت، خواهند آرامى زحماᘻشان از که

آمد!» خواهد آنها ᢠᣍ از اعمالشان
ᡧ ᢕᣌزم محصول برداشت

ᗺدᘍدار سفᘮد ابری اینک و کردم، نᜡاه آنᜡاه ١٤
ᙏشسته اᙏسان ᛀسر کسىچون ابر آن بر که شد
دسᙬش در ᡧ ᢕᣂت داسى و سر بر طلا از ᢔتاحى و بود
آمد ون ᢕᣂب معᘘد از دᘍگر فرشته ای و ١٥ داشت.
بود، ᙏشسته ابر بر که او ᗷه ᗷلند صدای ᗷه و
که زᗬرا کن، درو و بردار را خود «داس گفت:
برداشت آماده ᡧ ᢕᣌزم محصول و رسᘮده درو زمان
روی بر را خود داس ᡧ ᢕᣌشᙏابر آن ᛀس ١٦ است.»

شد. درو ᡧ ᢕᣌزم و گردانᘮد ᡧ ᢕᣌزم
در که معᘘدی از دᘍگر فرشته ای سᛡس ١٧

داشت. ᡧ ᢕᣂداسىت ᡧ ᢕᣂن او و آمد ون ᢕᣂب است، آسمان
بر که آمد ون ᢕᣂب قᗖᖁانᜡاه از دᘍگر فرشته ای و ١٨
که آن ᗷه ᗷلند ᢝᣍصدا ᗷه و داشت اختᘮار آᘻش
و بردار را خود «داس گفت: داشت، ᡧ ᢕᣂت داس
انگورهاᛓش که زᗬرا ، ᡧ ᢕᣌچᗷ ᡧ ᢕᣌزم᝹تا از را خوشه ها
بر را داسش فرشته آن ᛀس ١٩ است.» رسᘮده
و چᘮده را ᡧ ᢕᣌزم انگورهای و گردانᘮد ᡧ ᢕᣌزم روی
آن و ٢٠ رᗬخت. خدا غضب بزرگ چَرخُشت در
از خون و شد لᝉدکوب شهر از ون ᢕᣂب چَرخُشت،
مسافت ᘍکاسبᗷه افسار ᗷلندی ᗷه تا چَرخُشت

شد. جاری ᢕᣂت پرتاب ششصد و هزار

ᗷلا هفت ᗷا فرشته هفت
، ᡧ ᢕᣂشگفت انگ و عظᘮم دᘍگر، ᙏشانه ای هفت١٥و ᗷا فرشته هفت دᘍدم: آسمان در
خدا غضب آنها ᗷا که زᗬرا ‐ هسᙬند آخᗬᖁن که ᗷلا

مى رسد. آخر ᗷه
آᘻش ᗷا که شᛴشه از ᢝᣍاᗬدر مثل دᘍدم ی ᡧ ᢕᣂچ و ٢
بر و وحش آن بر که را ᡧᣍکسا و ᗷاشد، آمᘮخته
که بودند، شده وز ᢕᣂپ او نام عدد بر و او تمثال

از اینان مى کنند. دنᘘال رود، که کجا هر را برّه
ᗷازخᗬᖁد برّه و خدا برای نᗖᖔر همچون مردم مᘮان
ᙏشد، ᘍافت دهاᙏشان در ᡧدروعى هیچ و ٥ شده اند.

هسᙬند.  عᘮب ᢔᣍ که زᗬرا

فرشته سه پᘮامهای

اᗷدی انجᘮلى ᗷا که دᘍدم دᘍگر فرشته ای آنᜡاه ٦
را ᡧ ᢕᣌزم ساᜯنان تا مى کرد پرواز آسمان وسط در
دهد. ᚽشارت ملت و زᗖان و طاᘍفه و قوم هر از
و سᘮد ᡨᣂب خدا «از گفت: ᗷلند صدای ᗷه او و ٧
رسᘮده او داوری ساعت که زᗬرا دهᘮد، جلال را او
و ᡧ ᢕᣌزم و آسمان که را او سᘮᙬد، ᢠᣂب را او و است

آفᗬᖁد.» را آب چشمه های و درᗬا
مى گفت: آمده، او ᢠᣍ از دوّمى فرشته و ٨
که او کرد، سقوط عظᘮم ᗷاᗷِل آن کرد، «سقوط
ابشهوتزنای ᡫسر از ساختتا وادار را ملتها همه

بنوشند.» وی
صدای ᗷه که آمد دو آن ᢠᣍ از سوّمى فرشته و ٩
او تمثال و وحش آن کسى «ا᜵ر مى گفت: ᗷلند
دست بر ᘍا ᡧᣍشاᛴپ بر را او ᙏشان و ستد ᢠᣂب را
که خدا غضب اب ᡫسر از ᡧ ᢕᣂن او ١٠ بᘛذیرد، خود
شده، رᗬخته او خشم پᘮاله در ᚽسᘮار قوّت ᗷه
و مقدّس فرشتᜡان حضور در و نوشᘮد خواهد
خواهد عذاب در گوگرد و آᘻش ᗷا برّه حضور در
خواهد ᗷالا ᗷه اᗷد تا آنان عذاب دود و ١١ شد.
هر و او تمثال وحشو آن پرسᙬندᜍان برای رفتو
آرامى روز و شب مى ᗺذیرد، را او نام ᙏشان کسکه
ᗺاᘍداری ᗷه دعوت اینجاست ١٢ بود.» نخواهد
را عᛴسى در اᘍماᙏشان و خدا اح᜛ام که ᡧ ᢕᣌمقدّس

مى کنند. حفظ
«این مى گفت، که ش ᘮدم آسمان از ᢝᣍصدا و ١٣
در ᛀس این از که آنان حال ᗷه خوشا بنᚲᖔس: را

ند.» ᢕᣂمى م خداوند

عᛴسى اᘍمانِ و ، ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در ١٤ :١٢
است ᡨᣂم ١٨٥ معادل استادᘍا هر که شده برده ᜇار ᗷه «استادᘍا» واژه ، ᡧᣍیونا در ١٤ :٢٠
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و رودخانه ها بر را خود پᘮاله سوّم فرشته و ٤
تᘘدᘍل خون ᗷه آنها و رᗬخت، آب چشمه های
ᜍمارده آبها بر که فرشته ای ش ᘮدم و ٥ شدند.

مى گᗬᖔد: بود، شده
قدّوس، ای ، ᡨᣎهس عادل «تو

بودی، و ᡨᣎهس که تو
آوردی، جا ᗷه تو را داورᗬــها این که زᗬرا

آنان چونکه ٦

رᗬختند، را انᘮᙫا و ᡧ ᢕᣌمقدس خون
بنوشند تا دادی خون آنان ᗷه تو و

است!» ᡧ ᢕᣌهم اᛓشان ᡧسر که
مى گᗬᖔد: قᗖᖁانᜡاه که ش ᘮدم و ٧

مطلق، قادر خدای خداوند ای «آری،
تو.» داوری های است، عدل و حق

رᗬخت، آفتاب بر را خود پᘮاله چهارم فرشته و ٨
آᘻشᚽسوزاند. ᗷه را مردم تا شد داده اجازه آن ᗷه و
که را خدا نام و سوختند گرما شدت از اᛓشان و ٩
تᗖᖔه آنها گفتند. ا ᡧناسر دارد، ᗷلاها این بر قدرت

ندادند. جلال را او و نکردند
آن تخت بر را خود پᘮاله پنجم فرشته و ١٠
مردم رفت. تارᗬكىفرو در او قلمرو وحشرᗬختو
ᗷه و ١١ مى گرفتند. ᜍاز را خود زᗖانهای درد، از
ا ᡧناسر را آسمان خدای خود، جراحات و درد سᛞب

نکردند. تᗖᖔه خود اعمال از آنها مى گفتند.
عظᘮم رود بر را خود پᘮاله ششم فرشته و ١٢
برای راه تا خشکᘮد آن آب و رᗬخت فرات
سه که دᘍدم و ١٣ شود. مهᘮا ق ᡫمسر ᗺادشاهان
از و اژدها دهان از قورᗖاغه ها مانند خبᘮث روح
ون ᢕᣂب ᡧ ᢕᣌدروغ ᢔᣎن دهان از و وحش آن دهان
معجزات که دیوهایند ارواح آنها زᗬرا ١٤ مى آیند.
مى روند جهان تمام ᗺادشاهان نزد و مى دهند انجام
مطلق قادر خدای عظᘮم روز د ᢔᣂن برای را آنان تا

آورند. هم گرد

را خدا چنگهای و اᛓستاده شᛴشه درᗬای کنار در
خادم موسى، سرود اᛓشان و ٣ داشᙬند. دست در

مى گᗬᖔند: و مى خوانند را برّه سرود و خدا
تو، ᜇارهای است ᡧ ᢕᣂشگفت انگ و «عظᘮم

مطلق. قادر خدای خداوند ای
تو، راههای است حق و عدل

تها.
᠓
مل ᗺادشاه ای

خداوند، ای سد، ᡨᣂن تو از که کᛴست ٤
ندهد؟ جلال را تو نام و

قدّوسى. تو تنها زᗬرا
آمد خواهند قومها همه
پرسᘮᙬد، خواهند را تو و
تو عادلانه ᜇارهای که زᗬرا

است.» شده آش᜛ار
در شهادت خᘮمه قدس که دᘍدم آن از ᛀس ٥
ᗷا فرشته هفت قدس از و ٦ شد، گشوده آسمان
تن ᗷه روشن و ᝹اᗺ ᡧᣍکتا که آمد ون ᢕᣂب ᗷلا هفت
آن از ᘍكى و ٧ داشᙬند. سᚑنه دور ᗷه زرᗬّن شالى و
هفت آن ᗷه زرᗬّن پᘮاله هفت زنده، موجود چهار
زنده اᗷد تا که ᢝᣍخدا غضب از پُر داد، فرشته
دود ᗷه خدا قدرت و جلال از قدس و ٨ است.
انجام ᗷه فرشته هفت آن ᗷلای هفت تا و شد، پُر
شود. وارد قدس ᗷه نتواᙏست هیچ کس نرسᘮد،

خدا غضب پᘮاله هفت
ᗷه که ش ᘮدم معᘘد از ᗷلند ᢝᣍصدا وهفت١٦آنᜡاه «بروᗬد مى گᗬᖔد: آنهفتفرشته

بᗬᖂᗬᖁد.» ᡧ ᢕᣌزم بر را خدا غضب پᘮاله
ᡧ ᢕᣌزم بر را خود پᘮاله و رفت اوّل فرشته ᛀس ٢
مردمى بر ᝹دردنا و پرگزند زخمهای و رᗬخت،
را او تمثال و داشᙬند را وحش آن علامت که

شد. ᗺدᘍدار مى پرسᘮᙬدند،
و رᗬخت، درᗬا ᗷه را خود پᘮاله دوّم فرشته و ٣
جانداران همه و گردᘍد ᘍکلاشه خون همانند درᗬا

مُردند. درᗬا

معᘘد ᘍا، ١٥ :٥
٢١ و ١١ آᘍات در ᡧ ᢕᣌهمچن کفر، ، ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در ١٦ :٩
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بود. زناᛓش ناᗺاᣝ های و  ها ᡨᣎزش از پُر که داشت
بود: شده نوشته مرموز نام این او ᡧᣍشاᛴپ بر و ٥
«. ᡧ ᢕᣌزم  های ᡨᣎزش و فواحش مادر عظᘮم، «ᗷاᗷِل
خون و ᡧ ᢕᣌمقدس خون از مست زن، که دᘍدم و ٦

عᛴسىاست. شهدای
لᘮکن ٧ شدم. متعجّب سخت دᘍدم، را او ᡨᣎوق
تو ᗷه شدی؟ متعجّب «چرا گفت: من ᗷه فرشته
شاخ ده و سَر هفت که را وحش آن و زن آن راز
آن ٨ گفت. خواهم مى کند، حمل را زن و دارد
از ᗷه زودی و نᛴست، و بود، دᘍدی، که وحش
رفت. خواهد هلاᜯت ᗷه و آمد خواهد بر هاوᗬه
در عالم ب ᘮاد از نامشان که ᡧᣍآنا ، ᡧ ᢕᣌزم ساᜯنان و
وحش آن دᘍدن از است، ᙏشده ثᛞت حᘮات ᡨᣂدف
و نᛴست بود، که زᗬرا شد، خواهند شگفت در

آمد. خواهد
سَر، هفت آن مى طلᘘد: را حکᘮم ᡧᣎذه این ٩
ᙏشسته آنها بر زن آن که هسᙬند کوه هفت
پنج که هسᙬند اᛓشانهفتᗺادشاه ᡧ ᢕᣂن و ١٠ است.
دᘍگری آن و است ᡨᣚاᗷ ᘍكى کرده اند، سقوط نفر
اندک مى ᗷاᘍد بᘮاᘍد، که ᡨᣎوق و است؛ نᘮامده هنوز
نᛴست، و بود که وحش آن و ١١ ᗷماند. ᡨᣚاᗷ ᡧᣍزما
ᗷه و دارد تعلق هفت آن ᗷه لᘮکن است ᡧ ᢕᣌهشتم

مى رود. هلاᜯت
هسᙬند ᗺادشاه ده دᘍدی، که شاخ ده آن و ١٢
مدّت ᗷه امّا نرسᘮده اند. ᗺادشاهى ᗷه هنوز که
ᗺادشاهان همانند وحش آن همراه ᗷه ساعت ᘍک
هسᙬند ᘍكى فکر در آنان ١٣ ᘍافت. خواهند قدرت
مى کنند. وحشوا᜵ذار ᗷه را خود اقتدار و قدرت و
بر برّه و نمود، خواهند جنگ برّه آن ᗷا اᛓشان ١٤
خداوندان خداوند او زᗬرا شد، خواهد وز ᢕᣂپ آنان
وی همراه که ᡧᣍآنا و است ᗺادشاهان ᗺادشاه و

وفادار.» و برگᗬᖂده خوانده شدᜍانند، هسᙬند،
دᘍدی، که را آبها «آن گفت: مرا فرشته و ١٥
و ملتها است، ᙏشسته  آنها بر فاحشه  که ᢝᣍجا
ده آن و ١٦ هسᙬند. زᗖانها و قومها و جماعتها

آن حال ᗷه خوشا مى آᘍم! دزد چون «اینک ١٥

مᘘادا مى دارد، تن بر را خود لᘘاس مانده، بᘮدار که
شود.» دᘍده برهنه و رود راه عᗬᖁان

که ᢝᣍجا در را ᡧ ᢕᣌزم ᗺادشاهان آنان، و ١٦
هم گرد مى شود، خوانده ’حارمᝉَِدّون‘ ی ᢔᣂع ᗷه

آوردند.

هفتم پᘮاله
رᗬخت هوا در را خود پᘮاله هفتم فرشته و ١٧
برآمد تخت از و آسمان معᘘد از ᗷلند ᢝᣍصدا و
درخشش و ١٨ است!» شده تمام » مى گفت: که
زلزله ای و بود رعد صداهای و غرّش و برقها
از آن مانند که عظᘮم زلزله ای چنان عظᘮم،
ᙏشده واقع هرگز بوده، ᡧ ᢕᣌزم بر اᙏسان  که ᡧᣍزما
شد تقسᘮم قسمت سه ᗷه بزرگ شهر و ١٩ است.
عظᘮم ᗷاᗷِل خدا و سقوطکردند. ملتها شهرهای و
خود خروشان غضب اب ᡫسر پᘮاله و آورد ᘍاد ᗷه را
کوهها گᗬᖁختو جᗬᖂره  هر و ٢٠ نوشانᘮد. او ᗷه را
که آسمان از بزرگ تگرگ های و ٢١ ᙏشدند. ᘍافت
مردم بر بود، کᘮلو پنجاه وزن ᗷه تقᘘᗬᖁا ᘍک هر
ا ᡧتگرگناسر ᗷلای سᛞباین ᗷه را خدا اᛓشان و ᗷارᗬد

بود. سخت ᚽسᘮار ᢝᣍلاᗷ که زᗬرا گفتند،

وحش و بزرگ فاحشه
آنهفت که هفتفرشته آن ᘍكىاز گفت:١٧آنᜡاه من ᗷه و آمد داشᙬند، را پᘮاله ها
آبهای بر که را بزرگ فاحشه آن مجازات تا «بᘮا
که را او ٢ دهم. ᙏشان تو ᗷه است، ᙏشسته  ᚽسᘮار
زنای اب ᡫسر از و کرده اند زنا وی ᗷا ᡧ ᢕᣌزم ᗺادشاهان

شدند.» مست ᡧ ᢕᣌزم ساᜯنان او
دᘍدم را ᡧᣍز و برد ᡧᣍاᗷاᘮب ᗷه روح در مرا او ᛀس ٣
نامهای از پُر که ᙏشسته

ᢇ
سرخ رنكى وحش بر که

آن و ٤ داشت. شاخ ده هفتسرو و بود، ᡧ ᢕᣂکفرآم
طلا ᗷه مᗬّᖂن و آراسته سرخ و ᡧᣍارغوا لᘘاس ᗷه زن
دست ᗷه زرᗬّن پᘮاله ای مروارᗬدها، و جواهرات و

شمالى ᡧ ᢕᣌفلسط در مجدّو تᘛه های ١٦ :١٦
عᛴسى برای شاهدان ، ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در ١٧ :٦
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ᗬد. ᡧ ᢕᣂامᘮب دوᗖرابر
داد جلال را خود که اندازه همان ᗷه ٧

کرد،
ᢇ

زندكى تجمّل در و
دهᘮد، ماتم و عذاب اندازه همان را او

مى گᗬᖔد، خود دل در که زᗬرا
مى ᙏشᚑنم، ملᝃه ”همچون

دᘍد.“ نخواهم را ماتم هرگز و نᛴستم بیوه
روزه ᘍک ᗷلاهاᛓش سᛞب این از ٨

شد، خواهد او بر
قحطى. و ماتم و مرگ ᗷلای
سوخت. خواهد آᘻش ᗷه و

که ᢝᣍخدا خداوند آن است قدرتمند زᗬرا
است.» کرده  داوری را او

ᗬک ᡫسر و کردند زنا او ᗷا که ᡧ ᢕᣌزم ᗺادشاهان و ٩
بر بᙫی ند، را او ᡧ ᡨᣌسوخ دود چون شدند، او تجمّل
عذاب ᠒ترس از و ١٠ کرد. خواهند ماتم و گᗬᖁه او

گفت: خواهند و اᛓستاد خواهند دور او،
عظᘮم، شهر ای تو، افسوس! «افسوس،

قدرتمند! شهر ای ᗷاᗷِل، ای
رسᘮد!» تو م᜛افات ساعت ᘍک در که

خواهند ماتم و گᗬᖁه او برای ᡧ ᢕᣌزم ᗷازرᜍانان و ١١
نمى خرد، را آنان کسىمحموله دᘍگر که زᗬرا کرد،
و مروارᗬدها و جواهرات و نقره و طلا محموله ١٢
سرخ ᗺارچه و ابᚲᖁشم و ارغوان ᗺارچه و نازک کتان
انواع و انواعظروفعاج و معطر چᗖᖔــهای انواع و
آنان مرمر و آهن و مس و گرانبها ᢔᣍچو ظروف
و مُر و خوشبو ᠒خورᗷ و ادوᗬه و ᡧ ᢕᣌدارچ و ١٣ را؛
و گندم و مرغوب آرد و روغن و اب ᡫسر و کندر
غلامان، و اراᗷه ها و اسᘘان و گوسفندان و ᜍاوان

را. آنها مردمان نفوس ᡧᣎعᘍ
جانت که «حاصلى و ١٤

است. رفته تو از داشت، آن اشᘮᙬاق
تو شوکت و دولت همه و

است، رفته ᗷاد بر
گشت.» ᗷاز نخواهد هرگز و

شدند، دولتمند او از که ᜇالاها این تاجران و ١٥
اᛓستاد خواهند دور مى کشد، او که ᢔᣍترسعذا از

فاحشه از وحش، آن و اᛓشان دᘍدی، که شاخ
عᗬᖁان و وکه ᡨᣂم را او اᛓشان بود. خواهند جر ᡧ ᡧᣂم
خورد خواهند را او گوشت و نمود خواهند رها
در خدا زᗬرا ١٧ سوزانᘮد. خواهند آᘻش ᗷه را او و
عمل ᗷه را خواستاو استکه نهاده اᛓشان دلهای
را خود حکومت و قدرت شده، هم فکر و آورند
تحقق خدا ᜇلام که آنᜡاه تا ᚽسᘛارند، وحش آن ᗷه
است عظᘮم دᘍدیهمانشهر که زن آن و ١٨ ᘍاᗷد.

دارد.» ط
᠓
ᘻسل ᡧ ᢕᣌزم ᗺادشاهان بر که

ᗷاᗷِل سقوط
از که دᘍدم دᘍگر فرشته ای آن، از عظᘮمᛀ١٨س اقتداری و مى آمد، فرود آسمان
ᗷه او و ٢ شد. ᡧᣍنورا او جلال از ᡧ ᢕᣌزم و داشت

که: برآورد فᗬᖁاد پُرقوّت ᢝᣍصدا
کرد! سقوط عظᘮم ᗷاᗷِل کرد! «سقوط

است، شده دیوها مسکن ᗷاᗷِل
،᝹اᗺنا روح هر مᘮعادᜍاه

᝹اᗺنا پرنده هر جولانᜡاه و
منفور. جانور و

قومها همه که زᗬرا ٣
نوشᘮده اند. وی زنای غضب آلود اب ᡫسر از

کرده اند، زنا او ᗷا ᡧ ᢕᣌزم ᗺادشاهان و
او تجمّلات ت ᡵᣂک از ᡧ ᢕᣌزم تاجران و

شده اند.» دولتمند
که ش ᘮدم آسمان از دᘍگر ᢝᣍصدا آنᜡاه ٤

مى گفت:
آیᘮد، ون ᢕᣂب شهر این از من، قوم «ای
شᗬᖔد، ᗬک ᡫسر او گناهان در مᘘادا
شᗬᖔد، سهᘮم او ᗷلاهای در مᘘادا و

رسᘮده، ជفل ᗷه تا وی گناهان که زᗬرا ٥
است. آورده ᘍاد ᗷه را او ارت ᡫسر خدا و

دهᘮد، عوض او ᗷه ٦
است. داده عوض دᘍگران ᗷه او را آنچه

اعمالش سᛞب ᗷه و
دهᘮد. عوض او ᗷه دوᗖرابر

است، آمᘮخته که پᘮاله ای در و
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تابᘮد؛ نخواهد هرگز تو در
داماد و عروس هیچ صدای و

شد. نخواهد ش ᘮده هرگز تو در
بودند ᡧ ᢕᣌزم بزرᜍان تو تاجران زᗬرا

شدند. ᜍمراه تها
᠓
مل همه تو جادوگری ᗷه و

، ᡧ ᢕᣌمقدس و انᘮᙫا خون او، در و ٢٤
که کسان همه خون و

شد.» ᘍافت شدند، کشته ᡧ ᢕᣌزم بر

آسمان در شادی

ᗷه که را ᢝᣍصدا ش ᘮدم آن، از بود،ᛀ١٩س مانند عظᘮم ᡨᣎجماع ᗷلند صدای
مى گفتند: که
«هَلِلᗬᖔاه!

قدرت و جلال و نجات
ماست، خدای آنِ از

است. عدل و حق او داوری های که زᗬرا ٢
را بزرگ فاحشه آن که چرا

گردانᘮد، فاسد زناᛓش ᗷا را ᡧ ᢕᣌزم که
کرده  داوری

را خود خادمان خون انتقام او از و
است.» گرفته
گفتند: دᘍگر ᗷار و ٣

«هَلِلᗬᖔاه!
د.» ᡧ ᢕᣂبرمى خ اᗷد ᗷه تا او از دود

موجود چهار آن و ᢕᣂپ چهار و بᛴست آن و ٤
تخت بر که را خدا و درافتادند روی ᗷه زنده

گفتند: کرده، پرسᙬش بود، ᙏشسته
هَلِلᗬᖔاه!» . ᡧ ᢕᣌآم»

مى گفت: که برآمد تخت از ᢝᣍصدا و ٥
را، ما خدای گᘮᗬᖔد «سᘛاس

او، خادمان همه ای
او، ترسندᜍان ای و
بزرگ!» و خُرد

گفت: خواهند و کرد خواهند ماتم و گᗬᖁه و
عظᘮم، شهر ای افسوس! «افسوس، ١٦

نازک، کتان ᗷه ᛞس
᠓
مل که

سرخ، و ارغوان ᗷه
جواهرات و طلا ᗷه مᗬّᖂن و

بودی! مروارᗬدها و
ساعت ᘍک در که زᗬرا ١٧

است.» شده تᘘاه تو دولت تمامى
درᗬانوردان و ملوانان و ᡨᣎکش ناخداᘍان همه و
دور مى کنند، معاش درᗬا از که ᡧᣍآنا همه و
دᘍدند، را او ᡧ ᡨᣌسوخ دود چون و ١٨ اᛓستادند.
شهر این همانند شهر، «کدام که: زدند فᗬᖁاد
خود سر بر ᝹خا و ١٩ است؟» بوده عظᘮم

برآوردند: فᗬᖁاد کنان ماتم و گᗬᖁان رᗬخته،
عظᘮم، شهر ای افسوس! «افسوس،

 داران ᡨᣎکش همه که شهر آن
اندوختند، ثروت او دولت از

است! شده وᗬران ساعت ᘍک در
کن! شادی او بر آسمان، ای ٢٠

کنᘮد، شادی
انᘮᙫا! و رسولان و ᡧ ᢕᣌمقدس ای

است.» گرفته او از را شما داد خدا زᗬرا
سنگ چون

ᢇ
سنكى ومند، ᢕᣂن فرشته ای آنᜡاه ٢١

گفت: و افکند درᗬا ᗷه گرفته، را بزرگ ᢔᣍاᘮآس
عظᘮم، شهر «ᗷاᗷِل،

شد خواهد افکنده سخت ᡧ ᢕᣌچن این
گردᘍد. نخواهد ᘍافت هرگز دᘍگر و

سرایندᜍان، و چنگ نوازان صدای دᘍگر و ٢٢
شᚑپورنوازان و  زنان ᡧᣍ

شد، نخواهد ش ᘮده تو در هرگز
ᡨᣎصنع هیچ از صنعتگری هیچ دᘍگر
شد. نخواهد ᘍافت هرگز تو در

ᢝᣍاᘮآس هیچ صدای دᘍگر و
شد؛ نخواهد ش ᘮده هرگز تو در

ᡧچراعى هیچ نور دᘍگر ٢٣

خداوند بر ستاᛓش ᘍا ᚽستایᘮد را يهوه : ᡧᣎعᘍ ی، ᢔᣂع زᗖان ᗷه ١٩ :١
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غضب و خشم اب ᡫسر چَرخُشت او راند. خواهد
بر و ١٦ کرد. خواهد ᗺاᘍمال را مطلق قادر خدای
’ᗺادشاه است: شده نوشته نامى وی ران و ردا

خداوندان.‘ خداوند و ᗺادشاهان
اᛓستاده آفتاب در که دᘍدم فرشته ای آنᜡاه ١٧
در که را ᡧᣍاᜍپرند همه ᗷلند ᢝᣍصدا ᗷه و بود
«بᘮایᘮد؛ گفت: زده، صدا مى کردند، پرواز آسمان
گوشت از تا ١٨ آیᘮد، گرد خدا عظᘮم جشن برای
از و ᗷخورᗬد، توانمندان و سرداران و ᗺادشاهان
هر گوشت از و سواراᙏشان، و اسᘘان گوشت

بزرگ.» و خُرد و آزاد، و غلام از ، ᡧᣍساᙏا
لشگرهاᛓشان ᗷا را ᡧ ᢕᣌزم ᗺادشاهان و وحش و ١٩
لشگر و سوار آن ᗷا تا بودند آمده گرد که دᘍدم
آن وی ᗷا و شد وحشگرفتار آن و ٢٠ ᗷجنگند. او
ᗷا و معجزاتمى کرد او حضور در که ᡧ ᢕᣌدروغ ᢔᣎن
را وحش علامت که را ᡧᣍکسا بود داده فᗬᖁب آنها
هر آنان مى پرسᘮᙬدند. را او تمثال و بودند ᗺذیرفته
انداخته مشتعل گوگرد آᘻشو درᗬاچه ᗷه زنده دو،
دهان از که ی ᢕᣂشمش ᗷه آنان ᡨᣚاᗷ و ٢١ شدند.
همه و شدند کشته مى آمد، ون ᢕᣂب اسب سوار آن

گشᙬند. ᢕᣂس آنان گوشت از پرندᜍان

سال هزار
فرود آسمان از فرشته ای که دᘍدم ᗷه٢٠آنᜡاه بزرگ ی ᢕᣂزنج و هاوᗬه ᜇلᘮد و مى آᘍد،
را قدᘍمى مار آن ᡧᣎعᘍ اژدها او و ٢ دارد. دست
مدّت ᗷه کرده، گرفتار است، شᘮطان اᗷلᛴسو که
هاوᗬه ᗷه را او و ٣ گذاشت. بند در سال هزار
قومها تا کرد مُهر و ᚽست او بر را در و انداخت
رسد اتمام ᗷه هزارسال آن تا ندهد فᗬᖁب دᘍگر را

گردد. آزاد کوتاهى مدّت ᗷه آن از ᛀس و
ᙏشسته ᡧᣍکسا آنها بر که دᘍدم ᢝᣍتختها آنᜡاه ٤
و بود. شده ده ᢠᣂس آنان ᗷه داوری حق که بودند
عᛴسى شهادت سᛞب ᗷه که دᘍدم را ᡧᣍنفوسکسا
 که ᡧᣍکسا و بود شده  بᗬᖁده سرهاᛓشان خدا ᜇلام و
بر را او علامت و سᘮᙬده، ᢠᣂن را او تمثال و وحش
زنده آنها بودند؛ نᘛذیرفته دستخود بر و ᡧᣍشاᛴپ

برّه عروسى جشن
عظᘮم ᡨᣎجماع چون ᢝᣍصدا که ش ᘮدم آنᜡاه ٦
رعدهای صدای چون و ᚽسᘮار آبهای غرّش مثل

مى گفت: که شدᘍد
«هَلِلᗬᖔاه!

ما، خدای خداوند که زᗬرا
مى کند. سلطنت مطلق، قادر آن
آیᘮم وجد ᗷه و کنᘮم شادی ᛀس ٧

دهᘮم، جلال را او و
رسᘮده، برّه آن عروسى زᗬرا

است؛ ساخته آماده را خود او عروس و
ه ᡧ ᢕᣂᜯاᗺ و درخشان و نفᛴس کتان و ٨

شد ᗷخشᘮده او ᗷه
بپوشاند.» آن ᗷه را خود تا

است. ᡧ ᢕᣌمقدس صالحانه اعمال ،᝹اᗺ کتان آن زᗬرا
خوشا بنᚲᖔس: را «این گفت: مرا فرشته و ٩
دعوت برّه آن عروسى جشن ᗷه که آنان حال ᗷه
خدا ᡧ ᢕᣌراست ᜇلام «اینها گفت: مرا و شده اند.»
ستم. ᢠᣂب را او تا افتادم ᗺاᛓش ᗷه آنᜡاه ١٠ هسᙬند!»
او خادم ᡧ ᢕᣂن من زᗬرا مکن! ᡧ ᢕᣌچن» گفت: مرا او امّا
عᛴسىرا شهادت که تو برادران و تو چون هستم،
عᛴسى، شهادت زᗬرا ست! ᢠᣂب را خدا مى دارند. نᜡاه

است.» نبوّت روح

سفᘮد اسب سوارᜇار
اینک، و شد گشوده آسمان که دᘍدم آنᜡاه ١١
خوانده حق و ᡧ ᢕᣌام سوارش، که سفᘮد، ᢔᣎاس
مى جنگد. و مى کند ح᜛م عدالت ᗷه او مى شود.
بر و مى ماند ᠒شᘻآ شعله چون چشماᙏش و ١٢
شده نوشته نامى و است. ᚽسᘮار تاجهای سرش
ᢝᣍردا و ١٣ خودش. جز هیچ کسنمى داند، که دارد

آن ᗷه که نامى و دارد تن ᗷه خون ᗷه آغشته
و ١٤ مى ᗷاشد. خدا‘ ’ᜇلمه مى شود، خوانده نام
سفᘮد و نازک کتان ᗷه آراسته آسمان، لشگرهای
مى آمدند او ᢠᣍ از سفᘮد، اسᘘان بر سوار و ه ᡧ ᢕᣂᜯاᗺ و
ᗷا تا مى آᘍد ون ᢕᣂب دهاᙏش از ᡧ ᢕᣂت ی ᢕᣂشمش و ١٥
ح᜛م ᡧ ᢕᣌآهن عصای ᗷا آنان بر و بزند. را قومها آن
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درᗬاچه ᗷه اموات عالم مرگو آنᜡاه ١٤ شد. داوری
هر و ١٥ استمرگدوّم. این شدند. انداخته آᘻش
ᗷه بود، ᙏشده نوشته حᘮات ᡨᣂدف در نامش که

شد. اندخته آᘻش درᗬاچه

جدᘍد ᡧ ᢕᣌزم و آسمان

دᘍدم، جدᘍد ᡧᣎزمی و جدᘍد ᡧᣍآسما بود٢١آنᜡاه درگذشته اوّل ᡧ ᢕᣌزم و اوّل آسمان زᗬرا
جدᘍد اورشلᘮم مقدّس، شهر و ٢ نبود. درᗬا دᘍگر و
مى آمد، ᡧ ᢕᣌایᗺ خدا جانب از آسمان، از که دᘍدم را
خود شوهر برای که عروسى همچون شده آماده

ᗷاشد. شده آراسته
مى گفت: که ش ᘮدم ᗷلند ᢝᣍصدا تخت، از و ٣
آنها ᗷا او و است، آدمᘮان ᗷا خدا مسکن «اینک،
و بود، خواهند او قوم اᛓشان و شد؛ خواهد ساᜯن
بود. خواهد اᛓشان خدای چون اᛓشان ᗷا خدا خود
کرد. خواهد ᝹اᗺ آنها چشمان از را اشكى هر او ٤
درد و گᗬᖁه و ماتم و بود؛ نخواهد مرگ دᘍگر و
درگذشته  اوّل های ᡧ ᢕᣂچ زᗬرا داشت، نخواهد وجود

است.»
را ᡧ ᢕᣂچ همه «اینک گفت: ᡧ ᢕᣌشᙏ تخت آن و ٥
زᗬرا بنᚲᖔس، را «اینها گفت: ᡧ ᢕᣂن و مى سازم.» نو
و ٦ راست.» و است اعتماد خور در سخنان این
و ابتدا و ’ᘍا‘ و ’الف‘ من شد! «انجام گفت: مرا
ᗷه  حᘮات آب چشمه از ᘻشنه ᜍان، ᗷه هستم. انتها
اث ᢕᣂم این آᘍد، غالب که هر ٧ داد. خواهم راᜡᘍان
و بود خواهم او خدای من و داشت، خواهد را
ترسندᜍان نصᛴب امّا ٨ بود. خواهد من ᛀسر او
 عفتان ᢔᣍ و آدمکشان و مفسدان و  اᘍمانان ᢔᣍ و
دروغگᗬᖔان، همه و ᗷت پرستان و جادوگران و
این بود. خواهد گوگرد و آᘻش ᗷه مشتعل درᗬاچه

است.» دوّم مرگ

و ٥ کردند. سلطنت سال هزار مسیح ᗷا و شدند
اتمام ᗷه سال هزار آن تا ᙏشدند زنده مردᜍان سایر
مقدّس و مᘘارک ٦ اوّل. قᘮامت است این رسد.
آنان بر دارد. سهمى اوّل قᘮامت در آنکه است
خدا ᜇاهنان اᛓشان ᗷلᝃه ندارد، ᡨᣍقدر دوّم مرگ
سلطنت سال هزار او ᗷا و بود خواهند مسیح و

کرد. خواهند

شᘮطان شکست

از شᘮطان رسد، اتمام ᗷه سال هزار آن چون و ٧
فᗬᖁب برای او و ٨ ᘍافت خواهد ᢝᣍرها خود زندان
که را ماجᖔج و جᖔج ، ᡧ ᢕᣌزم چهارگوشه در قومها
جنگ برای است، درᗬا شنهای چون اᛓشان شماره
رفتند پᛴش ᡧ ᢕᣌزم پهنه بر اᛓشان و ٩ آورد. هم گرد
محاصره را محبوب شهر و ᡧ ᢕᣌمقدس اردوᜍاه و
اᛒشان و آمد فرود آسمان از آᘻش لᘮکن کردند.
بود، داده فᗬᖁب را آنان که اᗷلᛴس، و ١٠ ᗷلعᘮد. را
که ᢝᣍجا شد، انداخته گوگرد و آᘻش درᗬاچه ᗷه
شب و روز اᛓشان و بودند. ᡧ ᢕᣌدروغ ᢔᣎن و وحش

کشᘮد. خواهند عذاب اᗷد ᗷه تا

بزرگ سفᘮدی تخت پᛴش در داوری

که کسىرا و بزرگدᘍدم تختسفᘮدی آنᜡاه ١١
ᡧ ᢕᣌزم و آسمان او حضور از و بود. ᙏشسته آن بر
مردᜍان و ١٢ ᘍافتᙏشد. آنها برای ᢝᣍجا و گᗬᖁختند
اᛓستاده تخت پᛴش که بزرگ، و خُرد دᘍدم، را
دᘍگر ی ᡨᣂسدفᛡس شدند. گشوده ها ᡨᣂدف و بودند
بر مردᜍان و است حᘮات ᡨᣂدف که شد گشوده
ها ᡨᣂدف در که آنچه مطابق اعمالشان، حسب
ᡧᣍاᜍمرد درᗬا و ١٣ شدند. داوری بود، شده نوشته
اموات، عالم و مرگ داد؛ ᛀس بودند، آن در که را
هر و دادند، ᛀس بودند، آنها در که را ᡧᣍاᜍمرد
بود، داده انجام که اعمالى حسب بر آنان از ᘍک

ᗷه اشاره اینجا در است. ماجᖔج ᡧ ᢕᣌسرزم اعظم فرمانروای جᖔج، آنجا در که مى ᗷاشند ٣٩ و ٣٨ حزقᘮال از نام دو این ٢٠ :٨
مى ᗷاشند ᡧᣎمᗬᖁاه موجودات

معᘘد ᘍا، ٢١ :٣
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ᘍاقوت از ᡧ ᢕᣌنهم نᘮلى، ᘍاقوت از ᡧ ᢕᣌهشتم ᗖَرجَد، ᠒ز
ᘍاقوت از ᡧ ᢕᣌازدهمᘍ ، ᡧ ᢔᣂس عقیق از ᡧ ᢕᣌدهم زرد،
آن و ٢١ بنفش. ᘍاقوت از ᡧ ᢕᣌدوازدهم و ᡧᣍارغوا
از ᘍک هر بودند، مروارᗬد دوازده دروازه، دوازده
مᘮدان و بود. شده ساخته ᘍکمروارᗬد از دروازه ها
بود. شفاف شᛴشه، مانند خالصو طلای از شهر
خدای خداوند زᗬرا ندᘍدم، شهر در معᘘدی ٢٢
نᘮازی شهر و ٢٣ است. آن معᘘد بَرّه، و مطلق قادر
جلال زᗬرا بتابند آن بر که ندارد ماه ᘍا آفتاب ᗷه
و ٢٤ است. آن چراغ برّه و مى دهد نور آن ᗷه خدا
ᗺادشاهان و رفت خواهند راه آن نور در قومها
و ٢٥ آورد. خواهند آنجا ᗷه را خود جلال ، ᡧ ᢕᣌزم
شد نخواهد ᚽسته روز در هرگز آن دروازه های
عزّت و جلال و ٢٦ بود. نخواهد شب آنجا در ‐
هیچ  لᘮکن ٢٧ شد. خواهد آورده آنجا ᗷه قومها
دروغ و قبیح اعمال مرتکب کسىکه ناᗺا᝹و ᠒ ᡧ ᢕᣂچ
که ᡧᣍآنا فقط شد، نخواهد آن وارد هرگز شود،

شده اند. ثᛞت برّه حᘮات ᡨᣂدف در

حᘮات آب نهر

من ᗷه را حᘮات آب نهر فرشته آن و٢٢آنᜡاه شفافبود ᗷلور، همچون که داد ᙏشان
وسطمᘮدان از و ٢ جاریمى شد برّه و تختخدا از
درخت ᡧ ᢕᣂن نهر طرف دو در مى گذشت. شهر
ماه هر ᡧᣎعᘍ مى داد، میوه ᗷار دوازده که بود حᘮات
قومها شفای برای درخت آن برگهای و ᗷار. ᘍک
بود نخواهد آنجا در ملعون ی ᡧ ᢕᣂچ دᘍگر ٣ بود.
و بود خواهد شهر آن در برّه و خدا تخت و
را او روی آنها ٤ پرسᘮᙬد. خواهند را او خادماᙏش
بود. خواهد آنها ᡧᣍشاᛴپ بر او نام و دᘍد خواهند
آفتاب ᘍا چراغ نور ᗷه و بود دᘍگرشبنخواهد و ٥
آنها نور خدا خداوند زᗬرا داشت، نخواهند نᘮاز
کرد. خواهند سلطنت اᗷد ᗷه تا آنها و بود خواهد

جدᘍد اورشلᘮم
پر پᘮاله هفت که هفتفرشته آن از ᘍكى آنᜡاه ٩
گفت: من ᗷه و آمد داشᙬند، را آخر هفتᗷلای از
ᙏشان تو ᗷه را بَرّه همسر ᡧᣎعᘍ عروس، من «بᘮا!
کوهىبزرگ فراز ᗷه روح در مرا و ١٠ داد.» خواهم
ᙏشان من ᗷه را اورشلᘮم مقدّس شهر و برد ᗷلند و
و ١١ مى آمد. فرود خدا جانب از آسمان از که داد
مانند درخشندگᛴش و مى تابᘮد آن از خدا جلال
شفاف و ᛓشم، همچون گرانبها، ᚽسᘮار گوهری
دوازده ᗷا ᗷلند و بزرگ دیواری و ١٢ بود. ᗷلور چون
دروازه هاᛓش نزد فرشته دوازده و داشت دروازه
قبᘮله دوازده نامهای دروازه ها آن بر و بودند.
در دروازه سه ١٣ بود. شده نوشته  اسرائᘮل ᡧᣎب
سه شمال، سمت در دروازه سه ق، ᡫمسر سمت
سمت در دروازه سه و جنوب سمت در دروازه
دوازده دارای شهر دیوار و ١٤ داشت. قرار مغرب
نوشته برّه رسول دوازده نام آنها بر که بود ب ᘮاد

بود. شده
مᘮله مى گفت، سخن من ᗷا که آن و ١٥
دروازه ها و شهر تا داشت طلا از ی ᢕᣂاندازه گ
ᗷه شهر ١٦ کند. ی ᢕᣂاندازه گ را آن دیوارهای و
او و بود ᘍکسان آن عرض و طول و مᗖᖁــع، ش᜛ل
عرض و طول گرفت. اندازه مᘮله آن ᗷا را شهر
دوازده ᗷا برابر و مساوی هم ᗷا شهر ارتفاع و
صد دیوارش ضخامت و ١٧ بود. ᢕᣂت پرتاب هزار
ᗷه ᡧᣎعᘍ شد، ی ᢕᣂاندازه گ ذِراع چهار و چهل و
دیوار ١٨ مى برد. ᜇار ᗷه فرشته که اᙏسان مقᘮاس
طلای از شهر و بود، شده ساخته ᛓشم از شهر
دیوار ب ᘮاد ١٩ بود. شفاف شᛴشه مانند و خالص
بود. شده ᡧ ᢕᣌᗬᖂت گرانبها جواهر نᖔع هر ᗷه شهر
ᡧ ᢕᣌسوّم لاجورد، از ᡧ ᢕᣌدوّم بود، ᛓشم از اوّل ب ᘮاد
از ᡧ ᢕᣌپنجم ٢٠ زمرّد، از ᡧ ᢕᣌچهارم سفᘮد، عقیق از
از ᡧ ᢕᣌهفتم ، ᡧᣍارغوا عقیق از ᡧ ᢕᣌششم عقیقسرخ،

معادل تقᘘᗬᖁا مقᘮاس، این است. ᡨᣂم ١٨٥ معادل استادᘍا هر و شده برده ᜇار ᗷه استادᘍا هزار دوازده ، ᡧᣍیونا در ٢١ :١٦
است. ᡨᣂلومᘮک ٢٢٠٠

است ᡨᣂمᘮᙬسان ٤٥ معادل ذراع هر ، ᡧᣍیونا در ٢١ :١٧
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و سگها ١٥ شوند. داخل شهر آن ᗷه دروازه ها
و ᗷت پرستان و آدمکشان و  عفتان ᢔᣍ و جادوگران
عمل ᗷه را آن و مى دارد دوست را دروغ که هر

مى ᗷاشند. ون ᢕᣂب مى آورد،
شما نزد را خود فرشته عᛴسى، «من، ١٦

شما ᗷه را ها ᡧ ᢕᣂچ این ᜇلᛴساها، برای تا فرستادم
ستاره و داوود ᙏسل و رᚲشه من دهد. شهادت

هستم.» صبح درخشان
«بᘮا!» مى گᗬᖔند: عروس و روح ١٧
«بᘮا!» ᗷگᗬᖔد: مى شنود، که هر

بᘮاᘍد؛ است، ᘻشنه که هر
حᘮات آب از است، طالب که هر و

د. ᢕᣂگᗷ راᜡᘍان ᗷه 
را کتاب این نبوّت ᜇلام که کس هر ᗷه من ١٨
ᗷدان ی ᡧ ᢕᣂکسىچ ا᜵ر که مى دهم هشدار مى شنود،
را کتاب این در شده نوشته ᗷلاهای خدا بᘮفزاᘍد،
نبوّت ᜇلام از کسى ا᜵ر و ١٩ افزود. خواهد او بر
درخت از را او خدا کند، ᜇم ی ᡧ ᢕᣂچ کتاب این
گفته کتاب این در که مقدّس، شهر از و حᘮات

کرد. خواهد  نصᛴب ᢔᣍ است، شده
مى گᗬᖔد: مى دهد، شهادت امور این بر که او ٢٠

مى آᘍم.» ᗷه زودی ، ᡧ ᢕᣌقᘍ «ᗷه
عᛴسى! خداوند ای بᘮا، . ᡧ ᢕᣌآم

. ᡧ ᢕᣌآم ᗷاد. شما همه ᗷا عᛴسى فᘮضخداوند ٢١

مى آᘍد عᛴسى
راست و ᡧ ᢕᣌام سخنان «این گفت: مرا او و ٦
را خود فرشته انᘮᙫا، ارواح خدای خداوند، و است
شود، واقع زودی ᗷه مى ᗷاᘍد که را آنچه تا فرستاده

دهد.» ᙏشان خود خادمان ᗷه
کسى حال ᗷه خوشا مى آᘍم! ᗷه زودی اینک «و ٧

مى دارد.» نᜡاه را کتاب این نبوّت ᜇلام که
ها ᡧ ᢕᣂچ این که هستم کسى همان یوحنا، من، ٨
دᘍدم، و ش ᘮدم را آنها چون و دᘍدم. و ش ᘮدم را
داد، ᙏشان من ᗷه را آنها که فرشته آن ᗺا یهای پᛴش
ᡧ ᢕᣌچن» گفت: من ᗷه او امّا ٩ کنم. سجده تا افتادم
که آنان و انᘮᙫا، تو، برادران و تو ᗷا ᡧ ᢕᣂن من نکن!
خدمتهستم. هم مى دارند، نᜡاه را کتاب این ᜇلام

ست.» ᢠᣂب را خدا
کتاب این نبوّت «ᜇلام گفت: من ᗷه و ١٠
ᗷگذار ١١ است. نزدᘍک وقت، زᗬرا نکن مُهر را
ᜇما᝗ان مفسد، و کند ᗷدی ᜇما᝗ان ᗷدᜇار شخص
مقدّس، و کند ᢝᣍکوᘮن ᜇما᝗ان صالح، نماᘍد؛ فساد

ᗷماند.» مقدّس ᜇما᝗ان
من ᗷا من ᗺاداش و مى آᘍم ᗷه زودی «اینک ١٢

دهم. جزا اعمالش حسب بر را کس هر تا است
و ابتدا و آخر، و اوّل ’ᘍا‘، و ’الف‘ هستم من ١٣

انتها.»
مى شᗬᖔند را ردایخود که ᡧᣍآنا حال ᗷه خوشا ١٤

از و بᘮابند را حᘮات درخت ᗷه سى ᡨᣂدس حق تا


